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  احتياط در دين

  » بسيار نزديك استظهور« مستند نقد

  *دكتر جواد جعفري

  چكيده

در سطح وسـيعي    » ظهور بسيار نزديك است   «چند ماه پيش مستندي با عنوان       
. هاي دوران ظهور بـود      و شخصيت از كشور توزيع شد كه درصدد بررسي وقايع         

نوشتار حاضر، نقد محتوايي اين مستند است كه در دو بخـش نقـدهاي كلـي و     
هاي ظهور بـر   در نقد كلي به تطبيق قطعي نشانه    . شود  نقدهاي موردي ارائه مي   

مصاديق خارجي، تعيين وقت براي ظهور، غفلت از مباحـث اصـلي مهـدويت و               
هاي غيرمعتبـر، سـيال معنـا كـردن           ات و كتاب  هاي ظهور، استناد به رواي      نشانه
در نقد موردي نيز بـه مـواردي اشـاره شـده            . هاي ظهور اشاره شده است      نشانه

 و امـام    4مقايـسة ناصـواب ميـان يـاران امـام مهـدي           : است كـه عبارتنـد از     
، » البيـان  خطبـة «، تحريف كلام مقام معظـم رهبـري، تمـسك بـه             7حسين

حـاكم حجـاز، درسـت معنـا        بداالله  اول، ع تطبيق قطعي شيصباني و نفس زكية       
، ديدگاه بزرگان دربارة سيد خراساني، تحريف       »روح االله تحابوا ب «نكردن حديث   

 شهري، اخـتلاف    االله ري   ، نقل كلام آيت   شاب بودن سيد خراساني   ،  خللخال به   
هـاي   االله محمـدكاظم حـائري، انتـساب        ، ديدار آيـت   خراسانيسيدحسني و   سيد

هـايي    م رهبري، مستندات دربارة سفياني و يماني، توجيـه        نادرست به مقام معظ   
، محل خروج سمرقند است يـا ري، بررسـي          تميم و شعيب بن صالح     بنيدربارة  
سـاز    زمينـه جمهـور   رئـيس هاي    بشارتهاي ديگر شعيب، برجسته كردن        ويژگي
  .انحراف

  واژگان كليدي

اد، سـيد خراسـاني،     حم   ابن الفتن البيان،   خطبةهاي ظهور، تطبيق، توقيت،       نشانه

  .شعيب بن صالح، سفياني، سيد يماني
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  مقدمه

G ادبشِّرْ عفَب *                 و اللَّـه مداه ذينَ هـ ك الَّـ سنَه أُولئـ ونَ أَحـ الَّذينَ يستمَعونَ القَْولَ فَيتَّبعِـ
 1؛ F أُولئك هم أُولوُا الْألَْباب

دهنـد و بهتـرين آن را پيـروى          امـى به سخن گوش فر    پس بشارت ده به آن بندگان من كه       
  .كنند؛ اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان مى

  .السلَام علىَ ربِيعِ الْأنََامِ و نَضْرةَِ الْأيَامِ

  !سازان ظهور بهار مردمان و زيبايي دوران سلام و درود خداوند بر همة منتظران و زمينه
وقتي . بهار انسانيت است براي منتظران ظهور، حال و هوايي ديگر دارد          بهار طبيعت كه يادآور     

  :كني نگري، با خود زمزمه مي به شادابي دشت مي

  .متَى تَراَنَا و نَراَك و قَد نشََرتْ لواء النَّصرِ تُرَى أَ تَراَنَا نَحف بكِ و أنَتْ تَؤمُ المْلأ

 در احاديث فريقين، عقيده به قيـام حـضرت          6رت رسول خدا  بنابر وعدة الهي در قرآن و بشا      
ما .  در آخرالزمان و پر كردن زمين از عدالت و معنويت، باور تمام مسلمانان جهان است               4مهدي

 هجري قمـري بـه      255 در سال    7 فرزند امام حسن عسكري    4شيعيان معتقديم مهدي موعود   
زرگوارش به امامت رسيد و از آغاز امامت در          در پي شهادت مظلومانة پدر ب      260دنيا آمد و در سال      

  .پس پردة غيبت قرار گرفت
تـرين ايـن وظـايف،       مهـم . هاي مهمي بر عهده دارنـد       شيعيان در دوران غيبت امام، مسئوليت     

انتظـاري كـه    . شـود   انتظاري كه بسياري از وظـايف در درون آن تعريـف مـي            . انتظار ظهور است  
تر و بهتـر بـشناسيم و         شود شرايط ظهور را بيش       كه سبب مي   است؛ انتظاري   سرآغاز اقدام و عمل     

در اين ميان، هنگامي كه شوق انتظار با شور جواني در هم            . نماييم  زمينه را براي تحقق آن فراهم       
جوان منتظر، اميـدي بـراي مظلومـان و خطـري           . آفريند  تر مي    به مراتب قوي   اي  آميزد، انرژي   مي

، ثمرات شيرين بـسياري     4عصر  شائبه به حضرت ولي    ادگي بي اين دلد . بزرگ براي ظالمان است   
  .آورد به بار مي

 و به دنبال آن، تبليغ و دعوت مردم بـه سـوي             4روشن است كه عشق و علاقه به امام زمان        
مندان به معنويت و روشنايي، خود را موظـف بـه            همة علاقه . ايشان، ويژة حوزه و روحانيت نيست     

هاي همگاني، زمينة آمدن آن عزيز سـفر          باشد كه اين تلاش   . نددان  خدمت در ساحت مقدسش مي    
تواند شرط كـافي بـراي فعاليـت كـردن در راه      اما آيا تنها عشق و علاقه مي. كرده را فراهم نمايد   

  حضرتش باشد؟
  :فرمايد  مي7امام رضا
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پـس هـر مقـدار      . اي كميل، برادر تـو، ديـن توسـت        :  به جناب كميل فرمود    7امير مؤمنان 
  2.اهي در دينت اهل احتياط باشخو مي

كنـد تـا بـه وي         انسان دربارة برادرش چقدر با احتياط عمل مي       ! برانگيزي است   چه تشبيه تأمل  
براي حكم كردن در يـك      . آسيبي نرسد؟ به فرمودة امام، هر فرد بايد نسبت به دينش چنين باشد            

بايـد بـا داشـتن      . هت اسـت  ها سال فقا    اي كوچك در غسل و وضو، نياز به ده          فرع فقهي و مسئله   
كم بيست تا سي سال در درس و بحث شـركت كـرد و بـا روايـات و            هوش و استعداد لازم، دست    

در نهايت هم، باز در برخـي مـوارد جـز بـا احتيـاط واجـب يـا                   . هاي فقهي سر و كار داشت       كتاب
خورد؟   م مي ها به چش    به راستي چرا اين همه واژة احتياط در رساله        . توان حكمي كرد    مستحب نمي 

كنـد و اگـر روايـات ضـعيفي           هنگامي كه روايت قابل اعتمادي در دست نباشد، فقيه حكمي نمـي           
به راستي چـرا چنـين      . تواند با احتياط، مطلبي را به مقلدان بگويد         وجود داشته باشد، در نهايت مي     

فتن و حكـم    گر اين نيست كه انسان حتي در فروع دين بايد در سخن گ              است؟ آيا اين قرائن، بيان    
  كردن اهل احتياط باشد؟

اي ممنوعه دارد كه كسي اجازة ورود         احاديث بسياري وجود دارد كه هر حاكم و سلطان، منطقه         
انـد هـر كـس در اطـراف           سپس فرمـوده  . هاي اوست   يابد؛ خط قرمز خداوند نيز حرام       به آن را نمي   

انـد     بـه مـا دسـتور داده       :ن اماما 3.شود  منطقة ممنوعة الهي حركت كند، به سرعت وارد آن مي         
هاي الهـي حتـي نزديـك هـم نـشويم؛ زيـرا               براي سعادت در دنيا و رستگاري در آخرت، به حرام         

وقتـي  . كنند  كساني كه در اين مناطق هستند، به سرعت گرفتار حرام شده و از خط قرمز عبور مي                
  .يابيم ميبينيم، دليل آن همه احتياط را در يك مسئله فرعي در چنين رواياتي را مي

حال بايد با خود انديشيد وقتي حكم كردن در فروع دين و احكام عملي تا اين اندازه به علـم و        
احتياط نياز دارد، حكم كردن در اصول دين و عقايد، بايد چگونه باشـد؟ بـراي نظـر دادن دربـارة                     

  ؟چه به امامت و عقيدة مردم مربوط است، چقدر بايد علم داشت و اهل احتياط بود آن
فرض كنيد كسي بـا مطالعـة چنـد كتـاب دربـارة             . شود  براي درك بهتر مسئله، مثالي بيان مي      

داروها و حتي مشاوره با چند متخصص داروساز، شروع به اظهار نظر كردن دربارة داروها نمايـد و                  
اگـر ايـن    ! گونه توجيه كند كه چون دارو براي همه است، پس همة مردم حق نظر دادن دارند                 اين
كتابي دربارة داروها منتشر كند و ادعاهـايي نمايـد كـه ايـن ادعاهـا از سـوي جامعـه علمـي                       فرد  

العملي از خود نشان دهد؟ آيا نبايد بگويد من از سـر              داروسازان مردود شمرده شود، بايد چه عكس      
داننـد،    سوزي و احساس تكليف، كاري را انجام دادم؛ حال كه كارشناسـان آن را درسـت نمـي                   دل

  كنم؟  پس گرفته و اصلاح ميسخنم را
ظهـور بـسيار نزديـك      « شاهد پخش گستردة لوح فشردة مـستندي بـا نـام             1389در زمستان   

كاري از گروه مبشران ظهور كه در شهر مقـدس          . ، دربارة علايم و وقايع زمان ظهور بوديم       »است
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ده شـود و    هايي دربارة نزديك بودن ظهور پاسـخ دا         قم توليد شده و در آن كوشش شده به پرسش         
هـاي     شخـصيت  هـاي   سپس مصداق . نيز تحولات كشورهاي خاورميانه در عصر ظهور بيان گردد        

) سيد خراساني، شعيب بن صالح، سـيد يمـاني، سـفياني، دجـال و عبـداالله عربـستان         (عصر ظهور   
هاي علما و بزرگان مبني بر بـسيار نزديـك بـودن ظهـور                در پايان نيز بشارت   . بررسي روايي شود  

آوري اين ميزان از اطلاعات، تلاش بسياري         روشن است براي تهية اين مستند و جمع       . ددبيان گر 
اما آيا لازم نيست هر كس توليد خود را         .  واقع گردد  4شده كه اميد است مورد رضايت امام عصر       
  پيش از نشر، به گروهي ارزياب ارائه دهد؟

 تأييد دو ارزياب قـرار گيـرد،        كم بايد مورد    در عصري كه يك مقاله براي چاپ در مجله، دست         
ديد و فرمـان مقـام        كه به صلاح  » مركز تخصصي مهدويت  «آيا لازم نبود كاري به اين بزرگي به         

الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسن قرائتي تأسيس         معظم رهبري و به دست با اخلاص حجت       
رفـع اشـكالات، كـاري      شد و پس از       شود، ارائه مي    شده و اكنون نيز تحت اشراف ايشان اداره مي        

  شد؟  منتشر مي4درخور ساحت مقدس امام عصر
تـر و     در صورت ارائه شدن اين مستند به كارشناسان، پـيش از انتـشار، در فـضايي بـسيار آرام                  

شود، كارشناسان در برابـر       اما وقتي در بين اقشار گوناگون جامعه منتشر مي        . شد  تر نقد مي    صميمي
هنگامي كه يك مركز تخصـصي،      . گيري هستند     و ناگزير به موضع   گيرند    عمل انجام شده قرار مي    

ها برسد، معنايش انحصارطلبي و خود را صاحب مهدويت           گونه توليدات به تأييد آن      انتظار دارد اين  
ي عرضه داشته باشد و      برا را لازم   دانستن نيست، بلكه منظور آن است كه هر توليدي بايد شرايط          

ها به تأييد يك مركز رسمي نرسيده، بايـد از عرضـة آن بـه عمـوم          تا زماني كه داشتن اين ملاك     
  .جلوگيري شود

اميـد اسـت بـراي      . شود پس از اين مقدمه، برخي نقدها و ايرادهاي كلي و نيز موردي بيان مي             
  .تر و مورد پسند خاص و عام به كار آيد تكميل كار و توليد محصولي علمي

  نقدهاي كلي

  تطبيق قطعي

هـاي مكتـب تـشيع اسـت و            از ويژگـي   4بودن ظهور حضرت مهدي موعود    اميد به نزديك    
 بنابراين اگر بگوييم اميدواريم اين انقـلاب بـه ظهـور متـصل              4.اند  شيعيان با اين اميد تربيت يافته     

اگر مردم اميدوار بودند امام اين علمَ را بـه دسـت صـاحب              . ايم  شود، حرفي خلاف خط تشيع نزده     
اميـد و   » ! خمينـي را نگـه دار      4خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدي    «: دندكر  اصلي آن بدهد و دعا مي     

 زيـرا بـر اسـاس روايـات،         5 خود نيز چنين اميد و آرزويـي داشـت؛         ;امام راحل . حقي بود   دعاي به 
  6.اي است وظيفة شيعه، داشتن چنين عقيده و انديشه
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اشـد و ايـشان ايـن       اگر كسي اميدوار باشد مقام معظم رهبري آخرين ولي فقيه دوران غيبت ب            
را به دست صـاحب اصـلي آن بدهـد، اميـد صـحيحي دارد و اساسـا بايـد چنـين                      ) انقلاب(امانت  

هاي عربـي و شـور عـدالت و معنويـت             اگر كسي با ديدن موج بيداري اسلامي در كشور        . بينديشد
 در خود احساس كنـد، بـسيار        4خواهي در غرب، اميد مضاعفي براي ديدن ايام ظهور امام عصر          

يابـد و وعـده       تـري مـي     هاي ظهور، اميد بيش     بيعي است؛ زيرا انسان با ديدن فراهم شدن زمينه        ط
 اين نزديك دانستن وقت ظهور و دعا كردن براي فرارسيدن           7.نمايد  تر احساس مي    الهي را نزديك  
  . و مقام معظم رهبري بارها تكرار شده است;اي است كه در كلام امام راحل آن، همان نكته

آورد، اما بايـد پرسـيد    ست كه اوضاع كنوني جهان، هر منتظري را به شوق و شعف مي           درست ا 
هـاي    ها چيست؟ آيا براي نزديك دانستن ظهور حتماً نياز است شخصيت            ثمره و فايدة اين تطبيق    

هاي دوران ظهور تطبيق كرد؟ آيا اين كار نيز از شرايط ظهور اسـت و بايـد                   موجود را به شخصيت   
ظهور تحقق يابد؟ اگر لقب سيد خراساني را به مقـام معظـم رهبـري نـدهيم، امـام                   انجام شود تا    

شود؟ اگر كس ديگـري هـم سـيد خراسـاني             تر مي  برداري ما از ايشان كم      كند يا فرمان    ظهور نمي 
اش اطاعت از ولي فقيه است و اين لقب، براي مقام معظـم رهبـري، فـضيلتي     باشد، اكنون وظيفه  

  .تر نخواهد بود بيش
آورند كه بـه برخـي اشـاره          ها ثمري ندارند، مشكلاتي نيز به بار مي         كه اين تطبيق    جداي از اين  

  :شود مي
هاي انجام شـده در مـستند، بـه صـورت احتمـالي بيـان                  اگر تطبيق  :ايجاد اميد غير واقعي   . 1

 ماننـد تطبيـق   (هـاي گذشـته       شد كه احتمال هم دارد همانند تطبيـق         شد و مدام تذكر داده مي       مي
االله هاشمي رفسنجاني، سپس بر سـردار رحـيم صـفوي، بعـد بـر دريـادار                   شعيب بن صالح بر آيت    

گذاشـت كـه      مطابق واقع درنيايد، براي بيننده در عين ايجاد اميد، اين راه را نيز باز مي              ) شمعخاني
امـا در   . هاي واقعي كسان ديگري باشـند      ها درست نباشد و شخصيت      يك از اين   ممكن است هيچ  

، »رود  گمـان مـي   «،  »ممكـن اسـت   «،  »احتمـال دارد  «هـاي     بار هـم از واژه      مستند، حتي يك  اين  
برخي از جمـلات گفتـه      . چيز به صورت قطعي بيان گرديده است        استفاده نشده و همه   ... و» شايد«

 :شده در مستند چنين است
  .ور بوده استاي معتقدند شيصباني كه در آستانة ظهور كشته خواهد شد، همان صدام منف عده) الف
  .برخي از محققان اعتقاد دارند كه نفس زكية اول، همان سيد محمدباقر حكيم بوده است) ب
جمعي از محققان اعتقاد دارند كه مقام معظم رهبري همان سيد خراساني موعـود روايـات                 ) ج
  .است
هاي اجتماعي ـ سياسي عقيدة خود را مبني بـر سـيد خراسـاني بـودن       بسياري از شخصيت) د

  .اند مقام معظم رهبري ابراز كرده
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  .برخي محققان اعتقاد دارند كه يماني موعود، همان سيد حسن نصراالله است) ه
  .اي هستند گر هر دوره برخي بزرگان اعتقاد دارند كه دجال، سران ظالم و فتنه) و
  نيست؟نژاد  آيا اين توصيفات عجيب سيد حسن نصراالله، ترجمان ديگر شعيب بودن آقاي احمدي) ز

كنـد، نـه احتمـال را؛ زيـرا      روشن است كه اين جملات، قطـع و يقـين را بـه بيننـده القـا مـي       
هـا چنـان اميـد و شـوري را القـا       آيا اين نوع بيان» ... .اند برخي محققان احتمال داده  «: گويند  نمي
  كند كه وقتي خداي ناكرده خلاف آن واقع شود، افراد به همة مهدويت بدبين شوند؟ نمي

هاي ظهور، دو مشكل بزرگ وجود دارد كه تطبيق قطعـي را تقريبـاً نـاممكن              بحث از نشانه   در
  .تشخيص مصداق) دلالت روايات، ب) الف: كند مي

 روشني  هاي  ها كه روايت    منظور از مشكل در دلالت روايات، آن است كه برخلاف برخي نشانه           
هـا    وارد ما با حجـم زيـادي از روايـت         تر م   ها چندان دشوار نيست، در بيش       دارند و فهم مقصود آن    

هاي اهل تـشيع و تـسنن كـه فهـم             هاي پراكنده در كتاب     روايت. رو هستيم   براي يك نشانه روبه   
 روايـات، كـاري بـس دشـوار و نيازمنـد             ها به دليل ابهام در عبارت و سختي جمع ميان           معناي آن 

توان تنهـا بـه        نمي :مامانبراي نيل به حقيقت كلام ا     . علمي بس عميق و زماني طولاني است      
  .ذكر چند حديث بسنده كرد و ديگر احاديث را در نظر نگرفت

بر فرض فهميدن مقصود روايات، مشكل بعدي، تشخيص مصداق است؛ يعني نخست، يـافتن              
بـه عبـارت    . ها بدون سختي و مشكل، بر آن منطبق باشد كار آساني نيست             موردي كه همة نشانه   

كنـد، كـار    چه در روايات آمده، به روشـني بـر ايـن فـرد تطبيـق مـي       آنكه همة  ديگر، ادعاي اين  
تـوان   ها با ايـن فـرد، بـه چـه دليلـي مـي               كه بر فرض انطباق همة نشانه       ديگر اين . دشواري است 

 است و در آينده فردي كه همانند وي داراي           مطمئن شد او تنها مصداق منحصر به فرد اين نشانه         
  .د آمدها باشد نخواه همة اين ويژگي

شـود؛ يعنـي مـا هرگـز          اين دو مشكل اساسي، همواره مانع از حكم قطعي و بيان جزمـي مـي              
توانيم با يقين و اطمينان كامل بگوييم اين فرد يا اين اتفاق، همان است كه در روايات اشـاره                     نمي

  .توان در حد احتمال و اميد مطرح كرد تنها مي. شده است
يعنـي پـس از بررسـي و        .  رسـيد   ها به مصداق     بايد از نشانه   ديگر نكتة قابل تذكر اين است كه      

هرگـز نبايـد از     . هاي يك نشانه، منتظر مشاهدة مصداق آن در بيـرون بـود             بندي همة روايت    جمع
هـاي    به عبارت ديگر، نبايد مصداق بيروني را ابتدا يكي از نشانه          . ها رسيد   مصداق بيروني به نشانه   

. هايي بود كه ايـن فـرض را تأييـد و ثابـت كنـد                افتن روايت ظهور فرض كرد و سپس به دنبال ي       
تـوان آن را      هاي فراواني را در پي دارد كه در سرتاسر اين مستند مـي              مسير، آفت  حركت بر خلاف  

هاي اهل تسنن و ناديده گـرفتن احاديـث شـيعه،             به روشني مشاهده كرد؛ مانند تمسك به حديث       
هاي معتبر، ناديده گرفتن احاديـث معـارض و           تن حديث استدلال به روايات ضعيف و ناديده پنداش      

گونه دليـل يـا قرينـه و بـالأخره ادعـا نمـودن                ها بدون داشتن هيچ      و تأويل روايت    مخالف، توجيه 
  .ها وجود ندارد مطالبي كه در روايات، دليلي بر اثبات آن
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هـا كـه بـه        چـه » هالة نور « يادمان نرفته است كه در جريان معروف         :ايجاد تنش و بدبيني   . 2
حال اگر ما براي مسئولان كشورمان مقامات ديگري        . رئيس جمهور نگفتند و هنوز هم ادامه دارد       

تـر تـشويق      طرفان را به مشكوك شدن بـيش        بيان كنيم، دشمنان را به هتاكي بيش از بيش و بي          
شويم، اما    يمتر    حال  ايم؟ ما كه دلدادة رهبريم، از شنيدن هر لقب نيكويي براي ايشان خوش              نكرده

كنيم كه انواع افكار و عقايد وجود دارد و همگان از درك حقايق               در جامعه، بلكه جهاني زندگي مي     
برخـي   « : نفرمـود  7مگـر امـام صـادق     . ها را نـداريم، عاجزنـد       و معارفي كه ما نيز اجازه بيان آن       

؟ در  8» ساير مـردم   زند تا چه رسد به      سخنان هرچند حقّ است، برادري ابوذر و سلمان را به هم مي           
دلي است، چه جـاي       كشوري كه نياز مبرم آن و تأكيد هميشگي مقام معظم رهبري، وحدت و هم             

  9اين سخنان است؟ آيا نبايد شيعة دوران غيبت، زيرك باشد تا دچار فتنه نگردد؟
رفـت و از ايـن دو امـام            بـه شـمار مـي      8جابر جعفي از اصحاب سرّ امام باقر و امام صـادق          

 دربارة روايات جابر پرسـيدم؛      7از امام صادق  : گويد  ذَريح محاربي مي  .  اسراري شنيده بود   بزرگوار،
وقتي افراد  ! ذريح، ياد جابر را فراموش كن     «: بار پرسيدن، فرمود    بعد از اصرار و سه    . امام جواب نداد  

ي رسماً از   كه وقت    شايد دليل اين   10».شمرند  كنند و زشت مي     فرومايه، احايث او را بشنوند تقبيح مي      
آيـا مـا نبايـد      . كنند، همين باشـد     شود مطلبي بيان كنند و آنان انكار مي         برخي بزرگان خواسته مي   

اي آرام و      را آويزة گوش كـرده و روش بزرگـان را در پـيش بگيـريم تـا جامعـه                   :سخن امامان 
  دل داشته باشيم؟ يك

مقـام معظـم    (له    اگر معظم  «:شود   در مستند ارائه شده بيان مي      :مدعي جلوه دادن مسئولان   . 3
سيد خراساني نباشد، آيا ايشان در مقابل اين انحراف بزرگ، سـكوت خواهنـد كـرد؟ آيـا                  ) رهبري

ها پيش، خودشان بـا زبـان اشـاره و            دارد كه سال    له پرده از راز بزرگي برنمي       سكوت معنادار معظم  
منظور بالا بردن شـأن ايـشان       آيا مدعي جلوه دادن مقام معظم رهبري به         » اند؟  شعر بيان فرموده  

دهد؟ آيا اگر همين سخنان موجب بدبيني گروهـي           است، يا ايشان را در معرض سوء ظن قرار مي         
گـو خواهـد بـود؟ در         به رهبر فرزانة ما شود و او را نيز جزو مدعيان قلمداد كنند، چه كـسي پاسـخ                 

 . چنين ادعاهايي نيستندبريد هرگز اهل حالي كه اگر كمي در روحيات ايشان دقت كنيد، پي مي

هـا و تعيـين       رود بـا ايـن نـوع تطبيـق           آيـا گمـان نمـي      :غينوگرم كردن بازار مدعيان در    . 4
شـود؟    ها فراهم گرديده و راهي براي مدعيان دروغين باز مـي            سازي  ها، بستر براي مصداق     مصداق

 بـه اعتبـار آن، و       يكي استناد به هر نقلي بـدون توجـه        : ها دو نكته است     منظور از اين نوع تطبيق    
آيـد؛ امـا اجمـال        توضيح اين دو نكته در ادامه مي      . هاست  دومي، سيال و منعطف معنا كردن نشانه      

آن اين است كه اگر درست باشد، ما به هرچه در هر كتاب نوشته شده است، بدون توجه به ميزان                    
م باشد تغيير دهيم تا جايي      اي را هر قدر لاز      هاي ديگر، استناد كنيم و هر كلمه        اعتبار آن و نيز نقل    

» شـعيب « جـايز بـدانيم يـا بپـذيريم منظـور از              را به انسان كامل هفتادسـاله     » جوان«كه اطلاق   
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معنـا كنـيم، در حـالي كـه         » مردمـي «تواند معناي لغوي آن باشد نه اسم خاص؛ سپس آن را              مي
نـام سـفياني    :  اسـت  چنين گفته شده    هم. يك از كتب لغت، به اين معنا نيامده است          شعيب در هيچ  

عبداالله بن يزيد،   : حماد گفته و هرچند وي گفته است         ابن الفتنعبداالله است، چون كعب الاحبار در       
به راستي اگر باب استناد و توجيه،       ! تواند منظور، عبداالله بن حسين، حاكم فعلي اردن باشد          ولي مي 

ني هستم، يا فلاني نفس زكيه      چنين گشاده باشد و در آينده كسي ادعا كند من يماني يا سيد حس             
گـويي معتبـر      توان گفـت روايتـي كـه مـي          توان ادعاي او را رد كرد؟ مي        است، با كدام ملاك مي    

كدام از اين معيارها در       خواني ندارد؟ در حالي كه هيچ       نيست؟ يا معناي كلام تو با ظاهر روايت هم        
 .اين مستند رعايت نشده است

هوري اسلامي ايران خواستار صلح و دوستي در جهان است           جم :المللي ايجاد مشكلات بين  . 5
در طـرف مقابـل،     . نمايـد   دلي ميان كشورهاي اسـلامي را مـدام گوشـزد مـي             و لزوم وحدت و هم    

دشمنان اسلام ناب، كشور ما را به توطئه براي گسترش نفـوذ خـود و تـشكيل قـدرت شـيعي در                      
كند كه قرار اسـت نيروهـاي سـپاه           ح مي در چنين وضعي، اين مستند تصري     . كنند  منطقه متهم مي  

جـا را بـه تـصرف خـويش      پاسداران انقلاب اسلامي از طرف عراق به فلسطين حملـه كننـد و آن            
تواند در افكار جهـاني نـسبت بـه ايـران اسـلامي داشـته باشـد؟                   اين پيام چه تأثيري مي    ! درآورند
سـازي حملـة      تند براي زمينـه   اند كه اين مس     هاي خويش تصريح كرده     هاي بيگانه در تحليل     شبكه

شـود كـه چنـين     اي در حـالي القـا مـي    چنين پيام نسنجيده! ايران به چند كشور ساخته شده است     
مستند مورد بحث، اين حديث را از       . حديثي نه در منابع شيعي وجود دارد و نه در منابع اهل تسنن            

ي نقل كرده كـه      كتاب و آن هم از   آورده  اي    كند كه آن را از مجله        نقل مي  كتاب الجفر كتابي به نام    
 بـه   11!هويـت   سند از كتـابي بـي       اش ساكن داكار، پايتخت كشور سنگال است؛ حديثي بي          نويسنده

داد، ما دربـارة      ساخت و دربارة كشور ما چنين خبري مي         راستي اگر يك كشور بيگانه، مستندي مي      
 كرديم؟ پنداشتيم و چه مي ها چه مي آن

  توقيت

از . نـد ا  ، هميشه شيعيان را به نزديك دانستن ظهور فرمـان داده          :رتبيت عصمت و طها     اهل
 بنابراين وظيفة ماست كه آن را بـسيار نزديـك           12.اند صبح و شام منتظر ظهور باشند        آنان خواسته 

مـا  . دانسته و هميشه احتمال وقوع آن را بدهيم و اميد فراواني به درك دوران ظهور داشته باشيم                
ساز ظهور است و به رهبري ابرمرد تاريخ، حـضرت            ك زمينه ش  بزرگ كه بي  اميدواريم اين انقلاب    

االله العظمـي      به ثمر رسيده، هرچه زودتـر بـا دسـت نايـب بـرحقش حـضرت آيـت                  ;امام خميني 
  .ي، به دست صاحب اصلي آن سپرده شودا خامنه

كـردن  اما اميد داشتن يـا احتمـال دادن، بـا حكـم             . اين اميد و احتمال، وظيفة هر مؤمن است       
تعيين كردن وقت، هم    . متفاوت است؛ حكم كردن يعني به صورت قطع و يقين از وقت خبر دادن             



د 
ستن

د م
 نق

ن؛
 دي

در
ط 

تيا
اح

»
ت

 اس
ك

زدي
ر ن

سيا
ر ب

هو
ظ

«

 

 

71 

توان گفت تا يك سال ديگر امام ظهور          در جنبة اثبات ممنوع است، هم در جنبة نفي؛ يعني نه مي           
اگـر كـسي بگويـد اميـدوارم امـام          . كنـد   توان گفت تا يك سال ديگر ظهـور نمـي           كند، نه مي    مي

 در زمان رهبري رهبر معظم انقلاب ظهور نمايد، سخن صحيحي گفتـه اسـت؛ امـا اگـر                   4عصر
نمايد، براي ظهور وقت تعيـين كـرده           ظهور مي  4كسي بگويد در زمان رهبري ايشان امام عصر       

اگر كسي بگويد پيرها اميدوار به درك ظهور باشند، پيام دين را رسانده است؛ اما اگر بگويد                  . است
پس نكتـه بـسيار دقيـق اسـت و در سـخن         . كنند، تعيين وقت كرده است      درك مي پيرها ظهور را    

  .بزرگان بايد دقت شود و دقيق نقل گردد
ممنوع دانسته  ) 4تعيين وقت براي ظهور حضرت ولي عصر      (» توقيت«هاي متعدد،    در روايت 

 نـه در    13.كنـيم   بيت هرگز براي ظهور وقت تعيين نمـي         ما اهل : اند   فرموده :شده است و امامان   
گـو     هر كس هم تعيين وقـت نمايـد دروغ         14.ايم و نه در آينده خواهيم كرد        گذشته اين كار را كرده    

 خداوند نيز با تأخير انداختن ظهور، از تـاريخي كـه او             16. و شيعيان بايد وي را تكذيب كنند       15است
قـت، ايجـاد     در برخي روايات، دليـل ممنوعيـت تعيـين و          17.كند  و بودن او را ثابت مي     گ  گفته، دروغ 

تبـديل   (7 و در برخي ديگر، با تشبيه به جريان حـضرت موسـي            18شده  نااميدي در مردم دانسته     
هماننـد فتنـة    (ها و انحرافات بـزرگ        ايجاد فرقه ) روزه در كوه طور به چهل روز        شدن مناجات سي  

  19.اعلام شده است) گوسالة سامري
اند، توقيـت حـرام اسـت و          بيان كرده  :بيت  هايي كه اهل    با توجه به روايات ياد شده و آسيب       

 از ابتدا شيعيان را از اين كار نهي كـرده و بزرگـان              :امامان. رود  خط قرمز منتظران به شمار مي     
 الكـافي زيـست، در كتـاب        مرحوم كليني كه در دورة غيبت صغرا مـي         .اند  شيعه آن را حرام دانسته    

كان المـراد  «: فرمايد ه مجلسي در شرح اين جمله مي و علام 20». التَّوقيت كَراَهيةِباب  «: فرمايد  مي
بـاب مـا جـاء فـي        «: گويد  مياست  شاگرد مرحوم كليني    كه   مرحوم نعماني     21».بالكراهية الحرمة 

التمحيص و النهي عن التوقيـت و حـصول         باب  «: خوانيم  مي بحارالانوار در   22». المنع عن التوقيت  
ة «: فرمايـد   مه شوشتري مـي   ن نيز علا  امعاصربين   در   23». البداء في ذلك    تعيـين الوقـت     محظوريـ

  24».4لخروجه
بر اساس روايتي كه در باب احتياط در دين آورديم، وقتي كاري حـرام اسـت، بايـد از نزديـك                     

حال بايد ديد اقدام صورت گرفته در اين مـستند،          . شدن به آن نيز پرهيز كرد تا مبادا دچار آن شد          
   اين حرام الهي باشد؟تواند نزديك شدن به چقدر ميزان مي

تـوان فهميـد كـه فاصـلة آغـاز انقـلاب              با تأمل در روايات، مي    «: در مستند تصريح شده است    
  »! نخواهد بودعمر يك انسان معموليتر از  ايرانيان تا ظهور، بيش

و » تحـابوا بـروح االله    «كه اين مستند با اشـاره بـه حـديث             آيا اين سخن، توقيت نيست؟ چنان     
داند، حـدود پنجـاه سـال از عمـر انقـلاب               مي 1342آغاز انقلاب اسلامي را سال      نمايش تصاوير،   
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كـم نزديـك       ظهور كند؟ آيا اين توقيت يـا دسـت         4آيا بايد تا چند سال آينده امام      . گذشته است 
  شدن به حريم توقيت نيست؟

شناسـي محـدودة زمـاني بـه دسـت            مـصداق «: شـود   در جاي ديگري از اين مستند گفته مـي        
  ».دهد مي

هـا حاضـر      اگر ظهور بسيار نزديك باشد، بايد شخـصيت       «: گفته شده است   باز در جاي ديگري   
  ».باشند

آيـا ايـن نـوع سـخن        . ها باشـيم    يعني چون ظهور نزديك است، بايد به دنبال يافتن شخصيت         
  شناسي رسيدن نيست؟ گفتن، توقيت نيست؟ و اساساً از توقيت به مصداق

 ماه قبل از ظهور حركت خود را آغـاز   72نابر روايات، شعيب،    ب«: شنويم  در جاي ديگري نيز مي    
  ».كند مي

آيا با توجه به اين كه در مستند، شعيب بر آقاي احمدي نژاد تطبيق شده است، چند ماه ديگـر                    
  ظهور رخ خواهد داد؟ آيا اين نيز در حريم تعيين وقت وارد شدن نيست؟

  غفلت از مباحث اصلي

ه باشد كه جهان در شرف ظهور قرار دارد و تا چنـد سـال ديگـر                 به راستي اگر كسي خبر داشت     
گري را وظيفة خود بداند، بايد چه چيزهايي را بـه مـردم بگويـد؟ آيـا                   افتد و روشن    ظهور اتفاق مي  

نبايد آنان را با وظايف خويش آشنا كند؟ نبايد آنان را از خطراتي كـه در دوران ظهـور وجـود دارد                      
  آگاه نمايد؟

  : سوره بقره فرمود89ر تفسير آية  د7امام صادق
، امـا   )منتظـر پيـامبر بودنـد     (دادنـد      بيم مي  6كساني بودند كه مشركان را به آمدن پيامبر       

  25. مبعوث شد، وي را انكار كردند6هنگامي كه پيامبر

  :و باز ايشان هشدار دادند
خود را  شدند يا     كند، كساني كه اهل ولايت پنداشته مي         ظهور مي  4هنگامي كه امام عصر   

گردند   شوند و كساني در ولايت داخل مي        پنداشتند، از تحت ولايت خارج مي       اهل ولايت مي  
  26.كه مثل پرستندگان خورشيد و ماه هستند

  آيا جاي آن نيست كه در نزديكي ظهور، ايـن خطـرات تحليـل شـود و بـراي منتظـران بيـان                       
  گردد؟

سيم، باز مشكل نپـرداختن بـه مـسائل         هاي ظهور بر    از اين مباحث مهم كه بگذريم و به نشانه        
صـيحة  «هاي شيعه و سني، حدود سيصد حديث دربارة  مهم به حال خود باقي است؛ زيرا در كتاب    

 بـر روي آن     :فراواني روايات اين نشانة حتمـي، نـشان تأكيـد معـصومان           . آمده است » آسماني
  :اند  فرموده:امامان. است
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سـازي آن، گروهـي را دچـار          واهد گرفت و با شبيه    اين نشانه مورد سوءاستفادة ابليس قرار خ      
  27!فتنه خواهد كرد؛ پس مواظب باشيد دچار فتنه نگرديد

شود؟ ديگر نشانة حتمي ظهور كه مظلوم واقع شـده اسـت،              آيا بهتر نبود به اين نشانه پرداخته        
ترين نشانة حتمي به زمان ظهور كه تنهـا چنـد شـب بـا ظهـور                   نزديك. است» قتل نفس زكيه  «

است كه تنهـا    » خسف بيداء «سومين نشانة حتمي،    . اي به آن نشده است      فاصله دارد و هيچ اشاره    
شود؛ در حـالي كـه ايـن اتفـاق            چند ثانيه به آن اشاره شده و دربارة وقايع آن، توضيحي داده نمي            

ترين امدادهاي    مهم، نشان دهندة حقانيت حركت امام و باطل بودن سفياني است و يكي از بزرگ              
  .رود لهي به شمار ميا

در عوض، حـدود    . اند  در اين مستند، سه نشانه از پنج نشانة حتمي، چنين مورد غفلت واقع شده             
هاي   تنها از نشانه    پرداخته است كه نه   » خراساني«و  » شعيب«نيمي از مستند، به توضيح دو نشانة        

رسد و دومي نيـز تنهـا         حتمي نيستند، بلكه تعداد روايات اولي به عدد انگشتان يك دست هم نمي            
به )  در كتاب حديثي شيعه    7سخن معصوم (يك از روايات شيعي       در هيچ . كمي بهتر از اولي است    

حـال  . اوصاف خراساني اشاره نشده و اوصاف شعيب نيز در هيچ روايت شيعي و سني نيامده است               
ارد و در عـوض     هاي حتمي كه روايات معتبر فراوانـي د         پرسش آن است كه آيا نپرداختن به نشانه       

 اختصاص دادن كه توصيفش در هيچ روايت شـيعه          )شعيب(اي     نيمي از مستند را به توصيف نشانه      
، پرداختن به مسائل فرعـي و جامعـه را بـه            )خراساني(و سني نيامده، يا تنها در روايات سني آمده          

حوادث پيش از   حاشيه كشاندان نيست؟ آيا اين نوع مستندسازي نمايش دهندة عقيده شيعه دربارة             
  ظهور است؟

  هاي نامعتبر استناد به روايات و كتاب

بنـابراين، روايـت ركـن اصـلي        . هاي ظهور، بحثي كاملاً نقلي و روايي است         بحث دربارة نشانه  
ترين شرط اعتبار نيز وجود آن در منابع معتبر           مهم. بحث است و ركن اصلي روايت اعتبار آن است        

 نوشتة نعيم بن حماد كه از كتب اهل تـسنن           الفتنمستند، بر كتاب    متأسفانه پاية اصلي اين     . است
هايي تمسك شده كه تنهـا در ايـن           تر موارد، به نقل     در بيش . رود، بنا نهاده شده است      به شمار مي  

براي پي بردن بـه     . ها، اساساً حديث مستند به معصوم نيستند        كتاب آمده است و برخي از اين نقل       
  :آوريم نظران اين مذهب را دربارة آن مي  نزد اهل تسنن، نظر برخي صاحبميزان اعتبار اين كتاب

 كتـاب    كه در دانشگاه مدينه دفاع كرده است، دربارة        28در رساله دكتري خود    ستويبعبدالعليم  
  :نويسد نعيم مي

 درگذشـتة ( أبوعبـداالله المـروزي      ، بن الحارث الخزاعي   ةمعاوينعيم بن حماد بن     : نويسنده. 1
تـر احاديـث آن       بيش: محتواي كتاب . 2 29.هاي فراواني است    راي توهمات و اشتباه   دا )ه 228

 نسبت كتاب به مؤلف     .3 30.اند  آوري شده   گري جمع   ضعيف و ناشناخته هستند و بدون غربال      
  32.راوي كتاب ضعيف است. 4 31.ثابت نيست
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  :گويد وي پس از بيان اين اوصاف مي
  33.ه باشد، به عنوان دليل قبول ندارممن رواياتي را كه تنها در اين كتاب آمد

داننـد، چگونـه يـك        حال پرسش اين است كه وقتي خود اهل تسنن، اين كتاب را معتبر نمـي              
تواند آن را اساس استنادات خود قرار دهد و بارها به آن تمـسك جويـد؟ آيـا بـه                      مستند شيعي مي  

هـاي اهـل تـسنن اسـت،          بتر استنادات آن بـه كتـا        چنيني كه بيش    توان مستندي اين    راستي مي 
  مستندي شيعي از وقايع آخرالزمان قلمداد كرد؟

الاسلام علي كوراني استناد شـده، در حـالي           ، نوشتة حجت  عصر ظهور همچنين بارها به كتاب     
 دربـارة كتـاب و      انتظـار اي بـا مجلـة تخصـصي          كه آقـاي كـوراني، ده سـال پـيش در مـصاحبه            

  :ايش چنين گفته استه تطبيق

 يقينـي و برخـي      هـا   آن كه بعـضي از      ،تطبيق يعني برداشت  . قابل مناقشه است  البته تطبيق   
  .ظني است

بـست   چه خداي نـاكرده انقـلاب بـه بـن      تطبيق قيام مشرق به انقلاب ايران، چنان  دربارة* 
  كند؟ رسيد، آيا خوانندة كتاب در اصل روايت ترديد نمي

دهـم كـه     تجديد چاپ، تذكر مي   البته در صورت  .  بلكه ترجيح دادم   ،من تطبيق قطعي نكردم   
  .بعضي از احتمالات، ظني است

ايـد و بحـث سـندي يـا تعـارض              فقط به نقل روايات پرداخته     ،عصر ظهور شما در كتاب    * 
  انگيزة شما چه بوده است؟! ايد را مطرح نكرده... روايات و

ره بخواهم  لذا اگر دوبا  .  اما اعتقاد دارم كه كليات آن صحيح است        ؛ اين نقص كتاب است    ،بله
چرا به  : در صورتي كه مخاطب بگويد    . نويسم   بعد مي  ،كنم  بنويسم، اول روايات را بررسي مي     

شـتم؛ امـا ايـن تـصور قابـل          ها اعتقاد دا    من به آن نقل   : گويم  اين روايات اعتماد كردي؟ مي    
  34.بحث است

و » نحيل«مانند واژة   . برخي از سهوهاي ايشان در اين كتاب به مستند هم سرايت كرده است            
: شـود   كه گفته مـي     يا اين . كه از اوصاف شعيب نام برده شده، ولي در روايات نيامده است           » شاب«

در حالي كـه هـيچ روايتـي در ايـن زمينـه             . دانند  مجموع روايات، محل خروج شعيب را از ري مي        
  . داردحماد وجود  ابنالفتنآن هم در كتاب ) حسن بصري(تنها يك نقل از غيرمعصوم . وجود ندارد

هاي انجام شده در مستند، هرگز مورد تأييد آقاي كوراني نيست             گفتني است بسياري از تطبيق    
ايـشان در  . ها مخالف است و معتقد است از نـامش سوءاسـتفاده شـده اسـت       و وي به شدت با آن     

  :گويد واكنش به مطالب عنوان شده در اين مستند مي

ام و اين كار را حرام      ا هيچ وقتي را تعيين نكرده      هيچ كس ي   ،من نه در كتابم و نه در سخنانم       
هايي مثل يمـاني، خراسـاني، شـعيب بـن صـالح و              كنم تطبيق شخصيت   كيد مي أت. دانم مي

 قطعـي بـه     ةها بـه شـيو     كنند و تطبيق و معين كردن اين       كساني كه حضرت را همراهي مي     
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از نظـر  . شـود   مـي   چرا؟ چون موجب توقيت و وقت معين كردن        ؛اعتقاد من كار حرامي است    
 35.علمي، غيرعلمي و از نظر شرعي حرام است

  هاي ظهور سيال معنا كردن نشانه

 ـهـاي      ظهور براي شـناختن مـصداق      هاي  روشن است كه نشانه      هـا    اگـر نـشانه   . ي اسـت  بيرون
  هـا از     دار باشد كه بتوان بـر قامـت هـر مـصداقي سـاز كـرد، خاصـيت و ثمـرة آن                      به قدري كش  

  هـاي خـارجي اسـتفاده كـرد؛ زيـرا         ها براي شناسايي مـصداق      توان از نشانه    نميديگر  . رود  بين مي 
هاي آمده در روايات      اين مستند نشانه  . هر فردي شايستگي مصداق شدن براي آن را خواهد يافت         

  هـا را تغييـر داده        خواه نشانه   توان به شكل دل     يعني مي . داند  پذير مي   را بسيار قابل تأويل و انعطاف     
توان يـك واژه را درسـت         مثلاً مي . (ها هيچ معياري رعايت نشده است       در اين تطبيق  . مودو معنا ن  

را بر پير تطبيق كرد يا به جاي معتبر دانـستن معنـاي ظـاهري،        » جوان«. در مقابل آن به كار برد     
  يـا روايتـي را كـه مخـالف ايـن تطبيـق اسـت ناديـده                 » شـعيب «. معناي لغوي را در نظر گرفت     

  ...). گرفت و
 تـر     هايي سخت نيز نزديك     شويم، روزگار فتنه    بايد توجه داشت هر قدر به آخرالزمان نزديك مي        

ها، به معيارهايي روشـن نيـاز داريـم؛ در حـالي كـه ايـن                  براي گرفتار نشدن در اين فتنه     . شود  مي
اي صـحيح دانـسته شـود و          اگر چنين رويـه   .  است  مستند به روشني اين معيارها را درهم شكسته       

توان به مقابله با مدعيان دروغين پرداخت و دروغ بـودن ادعايـشان را ثابـت                  اج يابد، چگونه مي   رو
هـا را تأويـل       خواني نداشت به شيوة اين مستند، روايت        كرد؟ اگر هر جا كه ادعايشان با روايات هم        

  ها را رد نمود؟ نمايند يا اساساً ناديده گيرند، چگونه بايد ادعاي آن

  يلمهاي موردي ف نقد

  اي ناصواب مقايسه

 سـردار امـام     313ايـن اسـت كـه       ،  آيد  از روايات به دست مي    چه    آن«: شود  در مستند گفته مي   
 تن، افرادي ماننـد زهيـر كـه تـا           72در ميان اين    .  هستند 7 يار امام حسين   72 همانند   4عصر
رّ نيز وجـود     گريزان بود، جونْ غلام سياه، وهب جوان نصراني و ح          7ها از ديدار امام حسين     مدت

  ».هاي عادي بودند و به خاطر ياري امام خود به درجة عظيمي رسيدند داشتند كه انسان
 در هيچ روايتي به يـاران امـام         4سرداران امام عصر  . ، خلاف واقع است   اين استناد به روايات   

  :فرمايد  مي4 دربارة ويژگي ياران امام عصر7امام صادق. اند  تشبيه نشده7حسين
 تن و به شمار اصحاب      313نگرم كه بر منبر كوفه است و اصحابش كه            مى 4ئمگويا به قا  

داران و حاكمان خـداى تعـالى بـر خلقـش در             ند و آنان پرچم   يجنگ بدر هستند در اطراف او     
 36.زمين هستند
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 در دوران جنگ، فرماندهان لشگر و در دوران حكومـت، حاكمـان             4 يار امام عصر   313همة  
  .الهي بر روي زمين هستند

 7آيـا يـاران امـام حـسين       حال پرسش اين است كه با توجه به اين روايت و روايات مـشابه،               
آيـا مأموريـت يـاران امـام         اساسـاً    همگي توان فرماندهي نظامي و مديريت اجتماعي را داشـتند؟         

راسـتي  ه  ب ست تا گفته شود پيشينه مهم نيست؟       ا 7 مشابه مأموريت ياران امام حسين     4مهدي
هايي الگو در     نسان ا باره به   يك 4توانند با ظهور امام عصر      درخشاني ندارند مي   ةكساني كه پيشين  

 ،اگـر چنـين باشـد      ؟قرار گيرند )  تن 313( و در صف افراد طراز اول        شوندتبديل  حكومت مهدوي   
 بـا غربـال يـاران امـام         4غربال ياران امام مهـدي      براي چيست؟   پيش از ظهور   اين همه غربال  

افـرادي   بـسيار   هچ د؟ساز  مي را فراهم ن   ؟ آيا همين مقايسه، زمينة انحراف     كند   برابري مي  7حسين
 اما در دوران رفاه و سازندگي      ،كنار امام و انقلاب بودند    جان بر كف، در      ، كه در دوران جنگ    بودند

  توان گفت هر كه مجاهدي دلير است، مديري كاردان نيز هست؟ آيا مي !راهي نيافتند توان هم

    معظم رهبريتحريف كلام مقام

  در سه جاي اين مستند، به فرازي از كـلام مقـام معظـم رهبـري اسـتناد شـده كـه متأسـفانه             
  در . اي كليـدي از آن حـذف گرديـده اسـت            خواسته يا ناخواسته، با تحريـف اصـل كـلام، جملـه           

 يعني پيروزي حق بـر     ، الهي ةتحقق كامل وعد  : گويم من با اطمينان كامل مي    «: مستند آمده است  
در حالي كه اصل سـخن ايـشان        » .طل و بازسازي امت قرآن و تمدن نوين اسلامي در راه است           با

  :چنين است
   توحيـدي   ة با بيداري مسلمانان و بازيافت هويـت خـويش و بـا مطـرح شـدن انديـش                  اسلام

. ي و عـزت خـويش را آغـاز كـرده اسـت            يي از شـكوفا   ا دور تازه و منطق عدالت و معنويت،      
  امـروز سربرافراشـتن اسـلام    ... خواندنـد   يأس مية آي ،ي نه چندان دور   ا هكساني كه در گذشت   

و تجديد حيات قرآن و اسلام، و متقابلاً ضعف و زوال تـدريجي آن مهاجمـان را بـه چـشم                     
  ايـن هنـوز آغـاز      : گـويم  من با اطمينان كامل مـي     . كنند بينند و با زبان و دل تصديق مي         مي

 يعني پيروزي حق بر باطـل و بازسـازي امـت قـرآن و        ، الهي ة تحقق كامل وعد   ، و كار است 
 ة ايـن وعـد    ة نـشان  F...وعـد اللَّـه الَّـذينَ آمنُـوا مـنْكمG           ُ: تمدن نوين اسـلامي در راه اسـت       

 ةپيروزي انقلاب اسلامي در ايران و بنـاي بلنـدآوز         ترين مرحله،    ناپذير در اولين و مهم      تخلف
 كشورهاي  تر  بيشهاي مسلمان در     تشخص در اقليت  احساس هويت و    . ... نظام اسلامي بود  

هاي آشكار پيروزي و پيشروي اسلام در هماوردي بـا دشـمنان در                همه و همه نشانه    ،غربي
 ،هـاي مـسلمان    ملـت . اين هنوز آغاز راه است    . ...  يعني قرن پانزدهم هجري است     ،اين قرن 

ها نيز جز با ايمـان و اخـلاص،           عبور از اين گردنه   . هاي دشواري بر سر راه دارند       هنوز گردنه 
بـافي، بـا      بـا يـأس و منفـي      . جز با اميد و جهاد، جز با بصيرت و صبر، ميسر نخواهد گـشت             

 الهـي، ايـن راه      ةزدگي، با بدگماني به صدق وعد      صبري و شتاب    همتي، با بي    تفاوتي و بي    بي
  37.طي نخواهد شد
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مقام معظـم رهبـري   . حذف گرديده» اين هنوز آغاز كار است«شود فراز  كه ملاحظه مي چنان
رود اگر كـسي همـة كـلام          اند و گمان نمي     را تأكيد كرده  » آغاز بودن «كم دوبار     جا دست   در همين 

  .معظم له را بخواند، همان را بفهمد كه مستند درصدد القاي آن است

   البيانةخطبتمسك به 

ت كـه اميـر     دهـد حملـة غـرب بـه عـراق، همـان اس ـ              در مستند، به صورت قطعي نشان مـي       
  .اند  خبر داده7مؤمنان

 كـه  البيان تمسك شده است، در حالي خطبةعلاوه بر مشكل تطبيق قطعي، به    در اين قسمت  
 را  ايـن خطبـه   يك از بزرگان شيعه       زيرا هيچ  ؛استمعتبر بودن آن به شدت زير سؤال        از نظر سند،    

است كه علاوه بر    ) رن نهم درگذشتة ق ( رجب برسي    ، كسي كه نقل كرده     و نخستين  اند نقل نكرده 
الـزام  صاحب كتاب   ) 1323 درگذشتة(شيخ علي يزدي حائري      .شود  مي به غلو متهم     ،خر بودن أمت

  .آورد  كه پس از پنج قرن، اين خطبه را مي استي دومين فرد،الناصب
  زهق الزاهق، و خفت الحقـائق و لحـق      : مانند؛  استكلي و مبهم     كلماتش بسيار ،  از نظر دلالت  

  .تواند تفسير نمايد عباراتي هر كس، هر طور بخواهد مي. ق و ثقلت الظهور و تقاربت الاموراللاح
 ـ »نفـث « ة واژ .ها ارائـه شـده اسـت        ي نيز از واژه    نادرست ةترجم  اسـت و    »دميـدن «معنـاي   ه   ب

افزون بر اين، تطبيق آن بر هواپيماهاي جنگي بـا چـه            . معنا كردن، خلاف لغت است    » شكافتن«
 و   اين ترجمه  پذيرفتن بر فرض    »نفث النوافث «به چه دليل منظور از      رفته است؟   ملاكي صورت گ  

و «: آورد  در اين خطبه، پس از شمردن بيش از صد نشانه، مي           .عراق است تطبيق، متعلق به كشور     
و  و يهدمون الحـصون    و يصرفون الحلسان   و يحدثون كيسان و يخربون خراسان      يملكون الجزائر 

  ».طفون الغصون و يفتحون العراقو يقت يظهرون المصون
كـه از نظـر قواعـد         مربوط به جزاير يا خراسان نيست؟ با آن        »نفث النوافث «از كجا روشن شد     
  تري دارند تا عراق؟ ترند اولويت بيش ها چون نزديك ادبيات عرب، اين واژه

ج مورد آن   پن نشانه ذكر شده كه تنها       117 ،در اين خطبه  . نگاه جامعي نيز به روايت نشده است      
جا ذكر شده است و دربارة بقيه هيچ توضيحي نيامده كه آيا در گذشته اتفاق افتـاده يـا بـدا                       در اين 

چـه در روايـات       آن  در صـد   80 تا   70بايد  كم    دست ، ظهور نزديكيبراي اثبات   حاصل شده است؟    
  .آمده است، توضيح داده شود و تكليفش روشن گردد

  تطبيق قطعي شيصباني

اي معتقدند شيصباني كه در آسـتانة ظهـور كـشته خواهـد شـد،              عده«: شود  ته مي در مستند گف  
  ».همان صدام منفور بوده است

  .شود اين نوع بيان تطبيق قطعي است كه دليلي بر آن ارائه نمي
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  تطبيق قطعي نفس زكيه اول

 نفـس (قـدر     برخي از محققان اعتقاد دارند، اين شخـصيت گـران         «: شود  باز در مستند گفته مي    
  ».همان سيدمحمدباقر حكيم بوده است) زكية اول

  باز تحريف كلام مقام معظم رهبري

نـسل  «: انـد  شود كه مقام معظـم رهبـري فرمـوده          اي نشان داده مي     در مستند، تصوير روزنامه   
كارگردان اين مستند در مصاحبة مـشهد       » .كنوني فلسطين، شكست قطعي اسرائيل را خواهد ديد       

انـد، مـا گـروه         است كه چون ايشان اين بـشارت را داده           و گفته   تأكيد كرده نيز بر روي اين جمله      
 نيـز بـر     39در بيانـة اخيـر    .  و ايـن شـواهد را جمـع كـرديم          38را تـشكيل داديـم    » مبشران ظهور «

اند؛ در حالي كه اين ادعا از اساس باطل اسـت و مقـام                هاي مقام معظم رهبري تأكيد كرده       بشارت
متن فرمـايش   . اند  باره ابراز اميدواري كرده     اند و تنها در اين       نفرموده معظم رهبري چنين كلامي را    

  :ايشان چنين است
دشمن صهيونيست هم از لحاظ روحيه، هم از لحاظ واقعيت ساخت و وجـود خـارجى خـود،                  

كنند كه رو به ضـعف و        امروز بزرگان صهيونيست اعتراف مي    . تر شده است   روز ضعيف  روزبه
  همين نسل كنونىِ   اميدواريملماً دنياى اسلام آن روز را خواهد ديد و          شكستند و مس   انهزام و 

 ببينند آن روزى را كه فلسطين در اختيار مردم فلـسطين، ملـت فلـسطين و                 ،فلسطين مردم
 ةچنانى كه شايست  خودشان و آنةجا به اراد  بتوانند آنها آنخانه قرار گرفته است و  صاحبان

  40.ست، زندگى كنندها آن

اند كـه ايـن نـسل،         اند و با يقين نفرموده      ه روشن است، ايشان تنها ابراز اميدواري كرده       ك  چنان
آيا اين دو جمله يكي است؟ آيـا صـحيح اسـت بگـوييم ايـن                . وقوع چنين رخدادي را خواهند ديد     

شود؟ آيا اين تهمتي ناروا به ايـشان نيـست و زمينـه را بـراي                  ها توسط ايشان مديريت مي      بشارت
اند و هـر روز آن را         حال شده   كه خارج نشينان از اين مستند خوش        كند؟ چنان   فراهم نمي بدخواهان  

خواهنـد بـراي خـويش        كنند كه اينان مـي      كوبند و متهم مي     بهانه كرده، انقلاب و مسئولان را مي      
  .تراشي كنند تقدس

  حاكم حجاز ،بدااللهع

عبـاس، همـان آل        دارند كه بني   محققاني مانند علامه كوراني اعتقاد    «: شود  در مستند گفته مي   
شـود    خورد و به بيننده چنين القا مـي          نيز در دست مجري ورق مي      عصر ظهور كتاب  » .سعود است 

كه اين مطالب در آن كتاب آمده است؛ در حالي كه ايشان در اين كتاب اصـلاً بـه ايـن موضـوع                       
  !ستاند و معلوم نيست چرا اين سخن به ايشان استناد داده شده ا نپرداخته
كه وخامت حال ملك عبداالله، حاكم فعلي عربستان بـشارتي بـراي ظهـور باشـد، مخـالف                    اين

 سخن از كـشته شـدن وي        ،روايتروايتي است كه در همين مستند به آن استناد شده است؛ زيرا             
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عبـاس   از بنـي   ه شـده  خليفة كـشت   چنين بر اساس روايت،      هم .در اثر انجام عملي غيراخلاقي دارد     
  .هستندعباس  سعود از بني آل لي كه دليلي در دست نيست كه ثابت كند در حا،است

ايـن تطبيـق را كـرده        برادر بزرگ علامه حليّ      ،علي بن يوسف  نيز   پيشدر حدود هفتصد سال     
هـا درسـت نبـوده        عباس هم بوده، اما معلوم شد تطبيق        است و اتفاقاً عبداللهي كه او يافته، از بني        

ها آشكار شده است؛ مانند خراب شدن ديـوار مـسجد كوفـه،               از نشانه بسياري  : گويد  وي مي . است
عباس به دست مـردي       كشته شدن امير مصر به دست مردم آن كشور، از ميان رفتن حكومت بني             

ها قيام كرد از همان سمت كه حكومتشان آغاز شده بود و مرگ عبداالله آخرين فرد از                   كه عليه آن  
هـا    همة ايـن  . ت و كشيده شدن پلي از سمت كرخ به بغداد         عباس و خراب شدن شاما      حاكمان بني 

هاي كوفه    در مدت كمي اتفاق افتاد و تقسيم شدن فرات و اگر خدا بخواهد به زودي آب به كوچه                 
  41.خواهد رسيد

 اما تاريخ ثابت   ،اند  كمي جمع شده  زمان    ها در مدت     نشانه گويد اين   ميجالب است كه ايشان نيز      
  .استده  وي صحيح نبوتطبيقكرد 

  »روح االلهتحابوا ب«اضافه نمودن به حديث 

 7در آخرالزمـان گروهـي از شـيعيان حـضرت علـي           «: شـود    نقل مـي   6در مستند از پيامبر   
  ».گردد هايشان به هم نزديك مي االله، دل آيند كه به واسطة روح مي

  : چنين استمورد استنادمتن حديث 

د               7جعفَرٍعنْ عبد اللَّه بنِ شَريِك عنْ أبَِي         رُ و عبـ رُ و الزُّبيـ  قَالَ أقَْبلَ أبَو بكـْرٍ و عمـ
      ولِ اللَّهسر نَاءِوا بفَلسج فونُ عنِ بم6الرَّح   ِالنَّبي ِهمإلَِي قَالَ إِنَّ    ... 6 فَخَرَج ُنْ  ثم عـ

منَّا علَى منَابِرَ منْ نوُرٍ وجوههم منْ نـُورٍ و        يمينِ اللَّه عزَّوجلَّ أَو عنْ يمينِ العْرْشِ قَوماً         
       مَونهريِنَ دالنَّاظ ارصَأب مهوهجنْ نوُرٍ تغَشَْى وم مهابيث ... يلولَ     7فقََالَ عسا ري منْ هم 

ك شـيعتكُ و          هم قَوم تَحابوا بِروحِ اللَّه علَى غَيرِ أنَسْا       : اللَّه؟ فقََالَ  والٍ أُولَئـ بٍ و لَا أمَـ
يلا عي مهامِإم ْ42.أنَت  

اي به آخرالزمان نيست و اين عبارت به روايـت  هيچ اشارهچنان كه روشن است در اين روايت،      
  .اضافه شده است

 ايـن روايـت را      43 شيعه و سـني    . به روايات مشابه آن رجوع كرد      د باي ،براي فهم صحيح روايت   
باب الحْب   «:كند   است كه چنين نقل مي     الكافيحديثي شيعي، كتاب    ترين منبع     مهم .اند  ل كرده نق

ي اللَّهغضِْ فْالب و ي اللَّهآورد  ميحديث هفتمو در  »ف:  

 ـ   6 قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـه  7عنْ أبَيِ الْجارود عنْ أبَِي جعفَرٍ      ي ي اللَّـه وم  المْتَحـابونَ فـ
               مهوهجينٌ ومي هيدلْتَا يك و هينمنْ يع هْرشلِّ عي ظف ةٍ خَضْراَءدرْجبضِ زَلىَ أرةِ عاميْالق
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                 كـُلُّ نَبـِي قَرَّبٍ وم َلككلُُّ م ِهمنْزلَِتِبم مُغْبطِهةِ يعسِ الطَّالنَ الشَّمأُ مأَضْو اضاً ويب أشََد
م ؤلَُاءقَالُ هفَي ؤلَُاءنْ هم قُولُ النَّاسلٍ يْرسي اللَّهونَ فابتَحْ44.الم   

كـه    بلكـه چنـان    ، اسم نيـست   »روح االله « منظور از    يابيم  درمي به روشني    مطالعة اين حديث،  با  
 و علـم و جانـشينان       الهـي رحمـت و ديـن      «منظـور   ،  فرمايد مي 45بحار الانوار علامه مجلسي در    

 خالي از هر نـوع دليـل اسـت و           ; ادعاي ارتباط اين روايت به امام راحل       ،بنابراين . است »داوندخ
 بلكه منحصر كردن آن بر      ، دلالت كند  آخرالزماناي وجود ندارد كه بر       هيچ قرينه  ،تنها در روايت   نه

 ـ      و چهار صد    محروم كردن شيعياني است كه از هزار       ،قومي در زمان حاضر    ه  سال پيش تا كنون ب
   .اندخاطر خداوند با ديگران دوستي كرده

  سيد خراساني

جمعي از محققان اعتقاد دارند كه مقام معظم رهبـري، همـان سـيد              «: شود  در مستند گفته مي   
  ».خراساني موعود روايات است

شود كه كتاب آقاي كـوراني در دسـت مجـري اسـت و چنـين                  اين جملات در حالي گفته مي     
الاسلام كوراني،    كه گفته شد، حجت      از همان محققان است، اما چنان      شود كه وي يكي     وانمود مي 

  .داند تطبيق ياران حضرت را با افرادي معين به شيوة قطعي، حرام مي
هاي اجتماعي ـ سياسـي آمـده     البته افراد ديگري نيز كه نامشان در مستند به عنوان شخصيت

االله سيدكاظم حائري، چنين انتـسابي را          آيت شهري و   االله ري    آيت 46الهدي،  االله علم   است، مانند آيت  
 .اند تكذيب كرده

  خلل تحريف خال به 

  ».هاي اوست ترين نشانه خلل دست راست سيد خراساني، يكي از مهم«: شود در مستند ادعا مي

اصل قيام و خروج خراساني در روايـات معتبـر شـيعه            . است تحريف آشكار حديث  اين ادعا نيز    
 اعتمـاد  هـا   آنتوان بـه      بنابراين نمي . هاي وي در احاديث شيعي نيامده است        ياما ويژگ وجود دارد،   

 تغيير دادن   ، و اين  شود  ديده نمي » خلل «ة واژ غيرمعتبر،در هيچ حديث شيعه و سني معتبر و          .كرد
   .اي است آشكار حديث بدون هيچ قرينه

 ـ   47آمده» خال «ة واژ كند،  مستند به آن استناد مي    حديثي كه   در   سخة بـدلي بـراي آن       و هيچ ن
  :متن روايت چنين است. گفته نشده است

بكِفَِّه يخْرُج شَاب منْ بني هاشمٍ      «: حدثَنَا سعيد أبَو عثمْانَ، عنْ جابِرٍ، عنْ أبَِي جعفَرٍ، قَالَ         
نُ              الْيمنَى خَالٌ  حاب      منْ خُراَسانَ بِراَيات سود بـينَ يديـه شـُعيب بـ لُ أَصـ الحٍ، يقَاتـ صـ

مهِزمهفَي يانفْي48».الس  
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تـر     آمـده اسـت كـه پـيش         نعيم بن حماد   الفتن كتاباين حديث نيز مانند ديگر موارد، تنها در         

رواياتي كه تنها وي نقـل كـرده        (سنت نيز معتبر نيست و به متفردات وي           گفتيم حتي در نزد اهل    
اعتبار بودن ايـن كتـاب در نـزد اهـل تـسنن، آيـا يـك                    با توجه بي   .توان استدلال كرد    نمي) است

  ترين نشانة سيد خراساني را با استناد به آن بيان كند؟ تواند مهم شخص شيعه مي
  :روست  روبهروايت معارضافزون بر اين، همان كتاب با 

ي        حدثَنَا الْوليد، ورشِْدينُ، عنِ ابنِ لهَِيعةَ، عنْ أبَيِ قَبيِلٍ         ، عنْ أبَيِ رومانَ، عنْ علي، رضـ
مٍ،             «: اللَّه عنْه قَالَ   ي هاشـ ي كفَِّـه    يلْتقَي السفْياني و الرَّايات السود، فيهمِ شَاب منْ بنـ فـ
 ـ                الْيسرَى خَالٌ  ب بيشـُع قـَالُ لَـهيمٍ ي ي تمَـ ابِ     ، و علىَ مقَدمته رجلٌ منْ بنـ الحٍ بِبـ نُ صـ

              ،يانفْيلُ الـس إِصطَخْرَ، فَتكَُونُ بينهَم ملْحمةٌ عظيمةٌ، فَتظَهْرُ الرَّايات السود، و تهَربُ خَيـ
   49.»مهدي و يطْلُبونَهفعَنْد ذلَك يتمَنَّى النَّاس الْ

اند و ديگري ناديده      يك روايت استناد نموده   لذا اين پرسش مطرح است كه به كدام ملاك، به           
شد، به اين حـديث تمـسك         انگاشته شده است؟ آيا اگر دست چپ مقام معظم رهبري مجروح مي           

  كردند؟ مي

»بودن سيد خراساني»شاب   

بعـد بـا نـشان      » .هاي سيد خراساني، شاب اسـت       يكي ديگر از نشانه   «: شود  در مستند گفته مي   
بـر  ) جـوان (» شـاب «كنـد كـه واژة        پيمايي ادعا مـي     بري در حال كوه   دادن تصوير مقام معظم ره    

  حال بايد ديد اين ادعا تا چه ميزان پذيرفتني است؟. ايشان قابل تطبيق است

   »فتي«معناي لغوي 

 هرچنـد پيـر     ،شـود   اما به خدمتكار نيز اطلاق مـي      . در اصل به معناي جوان است     » فتي«لغت  
 به معناي مـردي كامـل و        :گويند   بر جواني را رد كرده و مي       »فتي«برخي نيز اصل دلالت      50.باشد

با توجه به    52.رود  كار مي ه  دگي و بزرگواري نيز ب    معناي بخشن ه  ب» فتي«اند     باز گفته  51.عاقل است 
يـك از     هـيچ  ،»شـاب  «دربارةاما  . نيز اطلاق كرد  غير جوان   به  را  » فتي «توان  مي اگر   ،اين معاني 

 به راسـتي    .نادرست است  اطلاق شاب به غير جوان       رو،  از اين  .ندارداين قرائن در كتب لغت وجود       
اگر بتوان صفت جوان را بر پير اطلاق كـرد، اصـلاً خاصـيتي بـراي شناسـايي مـصداق خـارجي                      

  ماند؟  باقي ميها نشانه
يعنـي فـردي را مـصداق    . ها همان آفت حركت از مصداق به نـشانه اسـت            رسد اين   به نظر مي  

  .خواهيم از روايات، چيزي براي آن فراهم نماييم  هر شكل ميكنيم و به  فرض مي
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 شهري االله ري نقل سخني از آيت

شود كه يكي از دوستان مقام معظم رهبري به ايـشان             شهري نقل مي   االله ري   در مستند، از آيت   
  . ظهور خواهد كرد4 بن الحسنحجةدر زمان رهبري شما حضرت : اند فرموده

يعني زمان ظهور، به روشني و در زمـان         . ارد توقيت در مستند است    اين قسمت نيز از همان مو     
كه گذشت توقيت در روايـات بـه شـدت مـورد              چنان. رهبري مقام معظم رهبري معين شده است      

  53.ام بنده چنين چيزي را نگفته: شهري، نيز گفتند االله ري آيت. نهي واقع شده است

  خراسانيسيدحسني و سيديكي دانستن 

مقام معظم   دهد كه سيد خراساني، همان سيد حسني و منظور از هر دو،             شان مي مستند چنين ن  
، ميان سـيد حـسني و سـيد خراسـاني           الكافيدر حالي كه بنا بر حديث معتبر كتاب         . رهبري است 

رسد و   از قيام امام نيز به شهادت مي       پيشكند و   سيد حسني در مكه قيام مي     اختلاف وجود دارد و     
  54.امام بيعت كندتواند با هرگز نمي

هاي نماز جمعة تهـران نـشان          در خطبه  4در مستند، استغاثه مقام معظم رهبري از امام زمان        
گـردد و     منطبـق مـي    شود و با كشيدن خطي بر زير ترجمة حديثي بر استغاثة سيد حسني              داده مي 

 55 فـيلم  ة روايـت مـورد اشـار      ةاستغاثشود؛ در حالي كه       جملة استغاثة سيد حسني نيز زيرنويس مي      
 ةاسـتغاث  امـا  .كننـد   نيز اجابت مي    از طالقان   و مرداني  استحسني در ديلم از مردم      كمك خواستن   

شـده   منطبـق    تهـران  در   4 مقام معظم رهبري از امام زمـان       ة، بر استغاث  ديلمحسني از مردم در     
 ـ      است و بارها با كشيدن خط، زير قسمتي از متن كتاب، به خواننده چنين القـا مـي                  ن شـود كـه اي

خطبة مقام معظم رهبري، همان است كه در روايت به آن اشاره شده است، در حـالي كـه روشـن                   
  .است اين ادعا از ريشه باطل و تطبيقي نابجاست

  االله حائري ديدار آيت

االله محمدكاظم حـائري، از مراجـع بزرگـوار، صـراحتاً مقـام               آيت«: دارد  گويندة مستند بيان مي   
  ». خطاب كردندمعظم رهبري را سيد خراساني

مـن هرگـز بـه      «: فرمودنداالله حائري بسيار شفاف و محكم اين جريان را تكذيب كردند و               آيت
 يعني وجـود روايـات      ، اشكال دارم  مسئلهبنده هم در كبراي     . ام  ايشان خطاب سيد خراساني نكرده    

افـراد  تطبيـق    يعني   ، اشكال دارم  مسئلههم در صغراي    چنيني،    هاي اين   نشانه دربارةقابل اطمينان   
 البتـه   .اند اشتباه كرده  اًيقين ،اندكساني كه اين كار را كرده      .ذكر شده در روايات بر مصاديق خارجي      

اند با سيد خراساني گفتن، مقام ايشان را          ها گمان كرده    اين. كنم  من كارشان را حمل بر صحت مي      
درخـشد؛    ايـن چيزهـا نمـي   شوند ايشان بدرخشد، در حالي كـه ايـشان بـا            برند و باعث مي     بالا مي 

اگر كـسي تحـت تـأثير       . ايم  درخششي كه ايشان دارد، بعد از امام كسي به درخشش ايشان نديده           
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اين حقيقت مطلب است و ايشان احتياجي بـه         . دين  اين درخشش واقع نشود، يا خفاش است يا بي        
 مقام معظم رهبـري  بنده از. ايشان كالنجّم لا يطاول و كالشمّس لا تضاهي       . چنين چيزهايي ندارد  

 نـشان فـداكاري و      زيرا اولاً آن دست،    ؛درخواست كردم اجازه دهند دست مجروح ايشان را ببوسم        
 اما اين يك    ، سيد خراساني باشد   آقاي ما همان   بنده نيز اميدوارم     ؛ ثانياً استايشان  گذشتگي   ازجان

  ».دند ايشان نيز اجازه نداالبته. نيستمستند حتي يك هزارم هم  ،احساس است

  هاي نادرست به مقام معظم رهبري انتساب

جـاي آن، بـه       يكي از مشكلات يا به بياني بهتر، انحرافات اين مستند، اين است كـه در جـاي                
گردد كه خود ايشان مدعي مقام        شود و چنان وانمود مي      مقام معظم رهبري انتساباتي ناروا داده مي      

اي بـسيار بـزرگ بـر         فـاع ناشـيانه، ضـربه     سيد خراساني براي خويش است؛ در حـالي كـه ايـن د            
  .ترين خيانت به ايشان است مدعي نشان دادن آقا، بزرگ. رود شخصيت ايشان به شمار مي

االله محمدكاظم حائري، از مراجع بزرگوار، طي سفر غيررسمي ولـي             آيت«: در مستند آمده است   
امـر مـسلمين را       ن، ولـي  ماه سال جاري به قم، با حضور در بيت شـريف ايـشا              امر مسلمين در دي   

سـپس  » .رو شـد    له روبه   صراحتاً سيد خراساني خطاب كردند، كه با سكوت و لبخند رضايت معظم           
  .اند را به همين منظور سروده» دلبستة ياران خراساني خويشم«شوند، ايشان شعر  مدعي مي

و آن را   خوردة انقلاب اسـلامي، از توليـد ايـن مـستند مـسرورند                چنين است كه دشمنان قسم    
اگر كمي تحقيـق    . اند   يافته  اي مناسب براي تخريب شخصيت مسئولان مظلوم نظام اسلامي          بهانه
گرديد كه شعر ايشان، ناظر به چهار تن از شاعران مشهد بوده است كه دو تـن                   شد، روشن مي   مي
ا در پـي نـدارد؟      هاي كاملاً نادرست، عقوبت الهي ر      آيا اين انتساب  . اند  ها نيز اكنون از دنيا رفته       آن

  ».دشمن دانا به از نادانِ دوست«گوييم كه  اين را نه از باب توهين، بلكه بيان حقيقت مي

  سفياني و يماني

هـاي   ترين نـشانه    كه پيش از اين گفتيم، در اين مستند از پنج نشانة حتمي ظهور كه مهم                چنان
از دو  . انـد    چند ثانيـه پرداختـه     نزديكي ظهور هستند، دو نشانه اصلاً مطرح نشده و به ديگري تنها           

شـيخ   كمـال الـدين   براي مثال، در كتـاب      . مانده نيز اطلاعات درستي ارائه نشده است        نشانة باقي 

 اما اين نقل رها شـده و نـام          56شود،  ناميده مي » عثمان« سفياني،   7امام صادق  به نقل از     صدوق
البتـه در نقـل     . ه، اخذ گرديده اسـت     نقل شد  حماد  ابن الفتنكتاب   در   كعب الاحبار كه از   » عبداالله«

 ولي مصداقِ معرفي شده در مستند، عبـداالله بـن حـسين             57كعب الاحبار نيز عبداالله بن يزيد آمده،      
  .است و با اين نقل نيز مطابقت ندارد

اين همان آفت حركت از مصداق به نشانه است؛ يعني مفروض گرفته شده كه عبداالله پادشـاه                 
 در كتاب معتبـر شـيعه       7 است و همين باعث شده روايت امام معصوم        اردن، حتماً همان سفياني   
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تـسنن معتبـر تلقـي شـود، آن هـم             ناديده گرفته شود و سخن كعب الاحبار در كتاب ضعيف اهل          
  !طور نصفه و نيمه به

. چه در روايات شيعه ملاك شناسايي سفياني قرار داده شـده اسـت، اقـدام و عمـل اوسـت                     آن
  نـامش بـه چـه كـار        «: فرمايـد   امـام مـي   . پرسـد    نام سفياني را مي    7م صادق عبداالله بجلي از اما   

   بـر اسـاس ايـن روايـت، بايـد           58»شـود؟   گانة شام را مالك مـي       هاي پنج   آيد، وقتي او آبادي     تو مي 
ها توسط سفياني سـخن بگويـد و بـه            مستند شيعي دربارة مكان اين نواحي و چگونگي اشغال آن         

شود سـفياني اسـت و وقتـي معلـوم شـد              واحي را اشغال كرد، معلوم مي     بيننده القا كند وقتي اين ن     
شود، آن هم با وضـعي         در حالي كه دربارة نام سفياني بحث مي        59سفياني است، وظيفة ما چيست؛    

  .كه گفته شد
نام حسن و حسين در روايات بـراي يمـاني ذكـر شـده              «: گويد  اين مستند دربارة يماني نيز مي     

اين سخن يـك كـاهن      . سخن صحيح نيست و چنين روايتي وجود ندارد       در حالي كه اين     » .است
   60.كند است كه رجب برسي آن را در كتاب خويش نقل مي

. انـد  هـا را نفرمـوده       اين ويژگـي   :اين نكته بدين منظور تذكر داده شد كه معلوم شود امامان          
اند؟ پاسخ ايـن      يان فرموده ها را ب     آن :ها پرداخت، چرا امامان     اگر نبايد به نشانه   : پرسند  برخي مي 

  . هرگز چنين مطالبي وجود ندارد:است كه در كلام امامان
در مـستند   . مورد بعدي، استدلال سست مستند در اثبات نسب آقاي سيدحسن نـصراالله اسـت             

اما چـون از نـسب آقـاي سيدحـسن          » . است 7يماني از نسل زيد، فرزند امام سجاد      «: آمده است 
آيا اگر بپذيريم   .  هستند 7شيعيان يمني اكثراً از فرزندان امام سجاد      : ويندگ  نصراالله خبر ندارند، مي   

توان نتيجه گرفت سيدحـسن نـصراالله از فرزنـدان             هستند، مي  7شيعيان اكثراً از نسل امام سجاد     
  هاي با زور مصداق ساختن نيست؟ جناب زيد است؟ آيا اين نيز از آفت

 در حالي كه پرچم آقاي سيدحسن       61ني سفيد است،  افزون بر اين، در روايتي آمده كه پرچم يما        
 .نصراالله زردرنگ است

  تميم و شعيب بن صالح بني

نژاد   جمهور كشورمان، آقاي احمدي     دار سيد خراساني را بر رئيس      مستند، شعيب بن صالح، پرچم    
  .كند تطبيق مي

 شـعيب بـن صـالح،     : در روايات شيعه و سني براي اين شخص، چهار ويژگي ذكر شـده اسـت              
 ويژگي ديگري در روايات نيامده، يعنـي         جز اين موارد، هيچ     به.  و خروج از سمرقند    62تميم، فتي  بني

ها را از افرادي عادي كـه گـاه شـناخته              آن الفتنحماد در      نقل نشده است و ابن     7از قول معصوم  
  . كند شده هم نيستند نقل مي
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محققان اعتقاد دارند كه بـا توجـه        «: گفته شده است  » تميم  بني«در مستند، براي تطبيق نشانة      
تميم، جامعة اسلامي و يا محرومـان و          به هضم اين قبيله در جامعة ايراني، اينك مراد از قبيلة بني           

  ».نشان است مستضعفان گمنام و بي
بـه  » .شعيب از ريشة شعب به معناي مردمي و محبـوب اسـت           «: گويند  نيز مي » شعيب«براي  

  . پرداخته نشده استنيز كه اصلاً» سمرقند«و » فتي«
 .سـت هاي دروغين ا ي واقعي از مصداقها  ها براي شناختن مصداق    بيان نشانه  كه گذشت،   چنان

تميم   ها را چنين توجيه كنيم، مثلاً بگوييم چون بني          حال پرسش اين است كه اگر جايز باشد نشانه        
تمـيم    اي از بنـي     اخهتميمند يا محروم را كه نام ش ـ        در جامعه هضم شده است، پس كل جامعه بني        

معنا كنيم، ملاكي براي تـشخيص حـق از باطـل بـاقي             » مستضعفان«است، به معناي لغوي آن،      
معياري بـراي   آيا   ، در نظر گرفته شود    »شعيب«هيچ دليلي معناي لغوي      اگر قرار باشد بي   ماند؟    مي

» هاشـم  بني«ز  آيا پذيرفتني است كسي بگويد منظور ا      شناسايي مدعي از محق باقي خواهد ماند؟        
 !ن منظور است، يعني فرزند خردكننـده       بلكه معناي لغوي آ    ،ودن نيست  ب 6سيد و از نسل پيامبر    

با كدام قرينه معلوم شده است منظـور        . هاشمند  شكن بوده، فرزندانش بني     و مثلاً فلاني چون هيزم    
 لغتـي    كه در هيچ كتـاب     » و محبوب  مردمي «است، آن هم معناي   » شعيب« معناي لغوي    ،روايت

  63. اين معنا نيامده استبهشعيب 
 بايـد   ، نيـست  مورد نظـر  هاي گفته شده در روايات قابل انطباق بر فرد          كه نشانه  آيا به دليل آن   

اگـر چنـين تـصرفاتي در روايـات جـايز             را بر قامت افراد ساز نمود؟      ها  آنها را تأويل كرد و      نشانه
  ؟ماندها باقي مي خاصيتي براي نشانه اصلاً،باشد

ايشان با  . اند  اند نظرات آقاي كوراني را آورده       جاي اين محصول مدعي     سازندگان مستند در جاي   
تميم در جنوب ايران، احتمال داده اسـت شـعيب اهـل جنـوب ايـران                  توجه به وجود قبايلي از بني     

اي    اما چون با مصداق سازندگان مستند مطابق نبوده، ديگـر بـه ايـن نظـر ايـشان اشـاره                    64باشد؛
  .اند ردهنك

  »ري«يا » سمرقند«

  ».دانند مي) تهران(مجموع روايات، محل خروج شعيب را از ري «: گويد در مستند مي
باره وجـود     معلوم نيست منظور آنان از مجموع روايات چيست؟ زيرا حتي يك روايت نيز در اين              

الح كنـد كـه بـه او شـعيب بـن ص ـ             مردي از ري خـروج مـي      «: گويد حسن بصري مي  تنها  . ندارد
  66».خروج شعيب از سمرقند است «:فرمايد  مي7امام سجاد در حالي كه 65».گويند مي

كتـاب   در   7امام معصوم فرمايش   سخن چه كسي را بايد پذيرفت؟     حال پرسش اين است كه      
توان با حس ناسيوناليـستي        آيا مي  ؟اهل تسنن  كتاب ضعيف  در   فردي عادي سخن    يا شيعه معتبر

ج از ايران اشاره دارد پـذيرفتني نيـست؟ يـا چـون الآن در سـمرقند                 گفت چون سخن امام به خار     
  خبري نيست، پس اين حديث نادرست است؟
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  هاي ديگر شعيب ويژگي

هـا وجـود نـدارد، ماننـد          شود كه روايتي بـراي آن       هايي گفته مي    براي شعيب در مستند، ويژگي    
»هاي مورد تمسك، آمده     نقلشود كه در      نظر مي   هايي صرف   و از ويژگي  ) لاغر(» نحيل«و  » شاب

 يعني كسي كـه     68،»كوسج« و كه به معناي جوان نورس است        67»غُلاَم حديثُ السنِّ  «است؛ مانند   
  .تنها در چانه ريش دارد نه در گونه

كم به سـه تـن از افـراد تطبيـق             دست ، انقلاب ةدر سه ده  جالب است كه شخصيت شعيب در       
اكنـون نيـز    .  دريادار علي شمعخاني    و ردار رحيم صفوي  ، س  رفسنجاني االله هاشمي  آيت: شده است 

  .نژاد افتاده است قرعه به نام آقاي احمدي

  جمهور رئيسهاي  بشارت

ابتدا گفتـه   . هاي مستند، همين بخش پاياني است       ترين بخش   رسد يكي از خطرناك     به نظر مي  
 و خـارج كـشور   جمهور مبني بر نزديكي ظهـور در داخـل         هاي مكرر آقاي رئيس     بشارت«: شود  مي

در ايـن مـورد ارائـه گرديـده         هـا     برخي تحليل «: گويند  سپس مي » .اي داشته است    بازتاب گسترده 
  » ارتباط داريد؟4آيا شما با امام زمان: نژاد پرسيد ان از آقاي احمدي ان حتي خبرنگار سي. است

  :رسد  به ذهن ميچند پرسش مهمجا  در اين
  گيرد؟  چه هدفي انجام ميا برجمهو رئيسهاي  برجسته كردن بشارتـ 

  به چه منظور طرح شده است؟ ،نژاد احمديـ سؤال خبرنگار خارجي از آقاي 
  كند؟ ـ اين نوع سخنان چه چيزي را القا مي

كنـد و زمينـه را بـراي     فـراهم نمـي  اي خطرنـاك   زمينهطلبان  براي فرصتآيا اين نوع بيان، ـ  
  سازد؟ ادعاهاي انحرافي فراهم نمي

كـه ايـشان      هايي به مقام معظم رهبري نيز نسبت داده شده است، با اين             كه بشارت    آن ـ چرا با  
  شود؟  مطرح نمي4به دليل نايب عام امام بودن سزاوارترند، سخن از ارتباطشان با امام زمان

  شود كه براي رهبر نيز روا ديده نشده است؟ جمهور سخناني تبليغ مي چرا براي رئيس

  نتيجه

برانگيز بـسياري وجـود دارد، امـا بـه همـين       موارد تأمل »  بسيار نزديك است   ظهور«در مستند   
روشن است كه ما به دنبـال نقـد         . بيست مورد اشاره شد تا در صورت نمره دادن، نمره منفي نشود           

اند، افرادي مخلص     جواناني كه اين مستند را ساخته     . محتواي مستند هستيم، نه نيت سازندگان آن      
، اما به دليل كارشناس نبودن، گزينة بهتري براي سوءاستفاده و آلت دست قـرار  و با انگيزه هستند   

اميد است اين نقدها در فضايي آرام بررسي شود تا هشداري باشد كه بـه               . روند  گرفتن به شمار مي   
 م،نمـايي تحقيـق   انـد     هـا را داده     اطرافيان خود با چشم بازتري بنگريم و دربارة كساني كه اين ايده           
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به اين شكل تنظيم شده است،      با غرض   مستند،  اين  شود    ادعا نمي . م ديگر برسي  اي   نتيجه شايد به 
  . اند محتاط باشيم ها مشورت كرده حق دهند نسبت به كساني كه با آن رود مياما انتظار 

اميدوارم اين جريان، مسئولان فرهنگي كشور را نيز به فكر وادارد تا نظارت را جدي بگيرنـد و                  
ترين محصول غذايي، بايد مجوز بهداشتي داشـته باشـد، بـراي              دي براي توليد كوچك   كه فر   چنان

  .غذاي روح مردم نيز اهميتي فراتر قائل شوند
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،  بخش تحقيقات اسـلامى مؤسـسه بعثـت   : تصحيح  طوسى،  ، ابوجعفر محمد بن حسن    الأمالي .1
  .ق1414،  دارالثقافةقم، 

 الإمـام   مدرسـة  ، قـم  ،4 الإمـام المهـدي    مدرسـة : تحقيق،  بابويه قمي  ابن،  مامة والتبصرة لأا .2

  .ق1404اول، چاپ ، 4المهدي
،  اسلاميه، انتشارات    تهران  ،مجلسى، محمدباقر   بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار       .3

  .تا بي
 زبيـدى واسـطى      الدين سيد محمد مرتـضى حـسينى        ، محب  تاج العروس من جواهر القاموس     .4

، چـاپ اول،       و النشر و التوزيع    للطباعة، بيروت، دارالفكر      على شيرى : و تصحيح حنفى، تحقيق   
  . ق1414 

احمـد عبـدالغفور    :  جوهرى، تحقيق و تـصحيح      ، اسماعيل بن حماد    تاج اللغة و صحاح العربية     .5
  . ق1410، ، چاپ اول ، بيروت، دار العلم للملايين عطار

  .ق1380 ،، چاپخانه علميه، محمد بن مسعود عياشى، تهرانتفسير العياشي .6

گروه :  حرّ عاملى، تصحيح    ، محمد بن حسن    تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة       .7

   .ق1409، چاپ اول، :البيت  ، قم، مؤسسه آل:پژوهش مؤسسه آل البيت
 الأزدي عمـرو  بـن  شـداد  بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان أبوداود،  داود أبي سنن .8

  .تا بي ،العصرية المكتبةبيروت ، الحميد عبد الدين محيي محمد: قيحقت ،نيالسجِستا
چـاپ  ،  ;مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينـى       ،   تهران،  ;حضرت امام خمينى    ،صحيفه امام  .9

  .ش1386 ، چهارم
 ،االله مرعـشى   خانـه آيـت    الدين على بن يوسف حلى، قم، انتـشارات كتـاب          ، رضى عدد القوية ال .10

  .ق1408
  .ق1408،  چاپ اول،مكتب الإعلام الإسلامي، قم، شيخ علي كوراني عاملي، ظهورعصر ال .11

  الأعلمـي  مؤسـسة ،   بيـروت   ،سـيد ابـراهيم موسـوى زنجـانى       ،  عقائد الإمامية الإثنـي عـشرية      .12
  .ق1413،  چاپ سوم  للمطبوعات،

  .ق1397،  چاپ اول  ،نشر صدوق،  تهران  ،محمد بن ابراهيم نعمانى  ،غيبة للنعمانيال .13

  .ق1411 ،طوسى، قم، مؤسسه معارف اسلامىمحمد بن حسن ، غيبةال .14
، تهـران، دارالكتـب       اكبـر غفـارى     علـى :  كلينـى، تـصحيح     ، ابوجعفر محمد بن يعقـوب     الكافي .15

  . ق1407،  ، چاپ چهارم الإسلامية
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 سمير: قيحق، ت المروزي الخزاعي الحارث بن معاوية بن حماد بن نعيم أبوعبداالله،  الفتن كتاب .16
  .ق1412 اول،، چاپ التوحيد مكتبةه، قاهر، الزهيري نأمي

،  چـاپ دوم    ،اسـلاميه ،   تهـران   ،صـدوق ، محمد بن علي بن بابويـه        كمال الدين و تمام النعمة     .17
  . ق1395

احمد فارس، بيروت،   :  ابن منظور، تحقيق و تصحيح      الدين محمد بن مكرم     ، جمال  لسان العرب  .18
  . ق1414،  ، چاپ سوم ، دار صادر و النشر و التوزيعللطباعةدارالفكر 

 العـدد   ،السنة الرابعـة   ، لإحياء التراث  : مؤسسة آل البيت   ،قم،   آل البيت  مؤسسة،  جلة تراثنا م .19
  .ق1409 ربيع الثاني ،الثاني

:  مجلـسى، تـصحيح   ، محمـد بـاقر بـن محمـد تقـى      مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسـول        .20
  .ق1404  ، چاپ دوم، يةالإسلام، تهران، دارالكتب  سيدهاشم رسولى

 فيومى، قم، منشورات     ، احمد بن محمد مقرى     المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي       .21
  .تا ، چاپ اول، بي دار الرضي

 ،الطبرانـي  أبوالقاسـم  الـشامي،  اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان،  الأوسط معجمال .22
  .تا بي ،دارالحرمينه، قاهر، الحسيني راهيمإب بن عبدالمحسن ،محمد بن االله عوض بن طارق

مكـة  ،  دكتـر عبـدالعليم البـستوي     ،   في ضوء الأحاديث والآثار الـصحيحة      4مهدي المنتظر ال .23

  .ق1420،  چاپ اول، والنشر والتوزيعللطباعةحزم  ابن  دار، بيروت،المكتبة المكية ،المكرمة
   .ق1406،  وشى صدوق شوشترى، تهران، كتابفر ، محمدتقى النجعة في شرح اللمعة .24
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  ها نوشت پي

 
 ).پژوهشكدة مهدويت(عضو هيئت علمي و معاونت پژوهشي مؤسسة آيندة روشن  *
  .18 - 17سورة زمر، آية . 1
حدثَني أَبو الحْسنِ زكرَِيا بنُ يحيى      : حمد الْكاَتب، قاَلَ  أخَْبرَناَ أَبو الحْسنِ علي بنُ م     : أخَْبرَناَ محمد بنُ محمد، قاَلَ    «. 2

إنَِّ أَميـرَ   :  يقُولُ 8سمعت الرِّضاَ علي بنَ موسى    : حدثَني أَبو هاشمٍ داود بنُ الْقاَسمِ الجْعفرَِي، قاَلَ       : الْكَنجِْي، قاَلَ 
 ـات اللَّه علَيهصلوَـ الْمؤْمنينَ   » . أخَوُك دينكُ، فاَحتطَْ لدينك بِما شـئتْ !يا كُميلُ:  قاَلَ لكُميلِ بنِ زِياد فيما قاَلَ 

 )22 -168، ح110 شيخ طوسي، ص،الأمالي(

3 .»           مْلَ الحوح َتعنْ رفَم هارِمحم ى اللَّهمح ى ومح كلكلُِّ مإنَِّ ل       يـهف قـَعأنَْ ي شـَكَ27 ج ،الـشيعة  وسـائل (» .ى أو، 
 )167ص

 )6، ح29، ص1، جالكافي( ». الشِّيعةُ ترَُبى باِلأَْماني:7 قاَلَ لي أَبو الحْسنِ:علي بنِ يقْطينٍ قاَلَ«. 4

د و با همين بيدارى كه از اول     جا آمده است و با همين تعه       من اميدوارم كه اين كشور با همين قدرت كه تا اين          «. 5
، االلهشاء جا رسانده است، باقى باشد اين نهضت و اين انقلاب و قيام، تا صاحب اصلى ان                قيام كرده است و تا اين     

  )385، ص15 ج، صحيفه امام (.بيايد و ما و شما و ملت ما امانت را به او تسليم كند
 در اين كشور هست، اين روحيه اسلامى و توحيـدى كـه در              اى كه  ، اين روحيه قوى   االلهشاء من اميدوارم كه ان   «

 ـما به صاحب اصلى او، امام زمان اين كشور را. اين كشور هست، باقى باشد  ـ عليه سلام االله  .  تحويـل بـدهيم   
 ،16 ، جهمان(» . همه، برسيم و كشور را و ملت را تسليم ايشان بكنيم  االلهشاء ، به خدمت ايشان همه، ان     االلهشاء ان

  )83ص
تر راضى اسـت،    بيشآنانترند و خدا از   نزديك  ـ جل ذكره  ـخداىه زمانى كه بندگان ب«:  فرمود7امام صادق. 6

ها مفقود شود و آشكار نگردد و جاى او را هم نداننـد و از    از ميان آنـ عز و جل    ـست كه حجت خداى ازماني
در هـر   ،شته و از ميان نرفته است در آن حال باطل نگ  ـ جل ذكره  ـطرفى هم بدانند كه حجت و ميثاق خداى

 )1ح ،333، ص1 ، جكافيال( ».دانتظار فرج باشيه صبح و شام ب

 هرچـه كـه در صـلاح خـود، در معرفـت و اخـلاق و رفتـار و كـسب         ـ بخصوص شما جوانان  ـشما مردم عزيز  . 7
. ها دست خود ماسـت     اين. يد كرد تر خواه  تر تلاش كنيد، اين آينده را نزديك       ها در وجود خودتان بيش     صلاحيت

كه شهداى ما با فدا كـردن جـان          چنان اگر ما خودمان را به صلاح نزديك كنيم، آن روز نزديك خواهد شد؛ هم             
هاى خودشـان آن     ها را كردند، با فداكاري     نسلى كه براى انقلاب آن فداكاري     . خودشان آن روز را نزديك كردند     

 كار خير و اصلاح درونى و تلاش براى اصلاح جامعه انجام دهيم، آن عاقبت               هرچه ما . تر كردند  آينده را نزديك  
  )22/8/1379 ،4 امام زمانةروز ميلاد خجست  سال،مقام معظم رهبري (.كنيم تر مى  نزديكرا دائماً

8. »            ولُ اللَّهسآخَى ر لَقَد و َانَ لَقَتَلهلْمي قَلبِْ سا فم َوذرأَب ملع َ6لو يا بمرِ الخَْلْق    نَهائبِس ا ظَنُّكُم1 ، ج كـافي ال( ».فَم ،
  )401ص

 .مظْلمةً عمياء منْكَسفَةً لَا ينْجو منهْا إلَِّا النُّومـةُ  إنَِّ منْ ورائكُم فتَناً     :الْكُوفَةِ قاَلَ علَى منْبرِ     7إنَِّ أَميرَ الْمؤْمنينَ  «. 9
:  بر منبر كوفه فرمـود     7امير المؤمنين ؛    الَّذي يعرفِ النَّاس و لاَ يعرِفوُنَه      : قاَلَ ؟النُّومةُ و ما    !الْمؤْمنينَ يا أَميرَ    :قيلَ

 بـه آن    .يابد  كسى از آن نجات نمى     ،هايى ظلمانى و كدر و تاريك پشت سر داريد كه جز نومه            به راستى كه فتنه   
 ولـى مـردم او را       ،شناسـد  كسى است كه مردم را مى     : يست؟ فرمود كمه   نو ،اى امير مؤمنان  : حضرت عرض شد  

 )141، صنعمانيلل ةغيبال( ».شناسند نمى
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ه قـَالَ               7 سألَتْ أَبا عبد اللَّه    :الْمحارِبِي قاَلَ  عنْ ذرَِيحٍ «. 10 ي و أظَُنُّـ ألَْتهُ   : عنْ جابرٍِ الجْعفي و ما روى فَلَـم يجِبنـ  سـ

ه شَـنَّعوا أوَ قـَالَ          السفلَةَ دع ذكرَْ جابرٍِ فَإنَِّ      ! يا ذرَِيح  : فَقاَلَ لي  ،الثَّالثَةَجمعٍ فَلَم يجِبني فَسألَْتهُ     بِ  إِذَا سمعوا بأِحَاديثـ
 )69، ص2 ، جبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار( ».أَذاَعوا

النجدة من العراق كتب     و ستأتي    ...و ستأتي اليهود من الغرب لانشاء دولتهم بفلسطين       : 7ؤمنينقال أمير الم  «. 11
، عقائد الإمامية الإثني عشرية   (» ... . راياتها القوة، و تشترك العرب و الإسلام كافة لتخلص فلسطين معركة           يعل
  ناقلاً ،296 ص ،بد المنعم الكاظمى   تأليف ع  ،في الجزء الثاني من كتاب من كنت مولاه فهذا مولاه          ،270، ص 1 ج

كتاب الجفر   عن    ناقلاً 966 الموافق   385 ة لشهر ذي القعد   ،53 مجلد   ، في الجزء التاسع   العرفان اللبنانية  مجلةعن  

 مجلـة  عن راشد حدرج نزيل دكار في السنكال و إليكم نص ما جـاء فـي هـذا العـدد مـن                       1340 سنة ،المطبوع
  )955 - 954 ص،العرفان

  .1، ح161، صة للنعمانيالغيب .12
  .12، ح294 ص،للنعماني الغيبة ؛3ح، 368، ص1 ، جالكافي. 13
  .426 ص،للطوسي الغيبة. 14
 ،للطوسـي  الغيبـة  ؛11، ح294 ص،للنعمـاني  الغيبـة  ؛2 ح،368 ص،1 ، جالكـافي  ؛87، ح 95 ص ،الإمامة و التبـصرة   . 15

  .426ص
  .426 ص،للطوسي الغيبة. 16
  .12ح، 294 ص،الغيبة للنعماني .17
 .6، ح369، ص1 ، جالكافي .18

  .70، ح26 ص،2 ج،تفسيرالعياشي ؛5، ح368، ص1 ، جالكافي .19
 .368، ص1 ، جالكافي .20

  .170، ص4  ج،مرآة العقول .21
 .288، صالغيبة للنعماني .22

  .101، ص52 ، جبحار الأنوار .23
  .223، ص4  ج،النجعة في شرح اللمعة .24
ستَفْتحونَ علَـى         G عنْ قوَلِ اللَّه تَبارك و تعَالَى        7 سألَتْ أَبا عبد اللَّه    :إِسحاقَ بنِ عمارٍ قاَلَ   « .25 لُ يـ و كانُوا منْ قَبـ

ِرَفُوا كَفرَوُا بهما ع مها جاءينَ كَفرَُوا فَلَمالَّذFَى  : قاَليسع و دمحنَ ميا بيمف مَـ  كاَنَ قوع لَّى اللَّها  صهِمكاَنُوا ـ لَي و
   ناَمِ باِلنَّبِيلَ الأَْصَونَ أهدعَتو6ي           لنََّ بِكُمْفعلَي و كُمناَمرنََّ أَصكَسفَلَي نَّ نَبِيُخرْجقوُلوُنَ لَيي لنََ [ وْفعلَي و  [  ا خرََجفَلَم

ولُ اللَّهس482ح، 310، ص8 ، جكافيال( ».  كَفرَوُا به6ِر(  
26. »  مالْقاَئ رَى       4إِذاَ خرََجنْ كاَنَ يرِ مذاَ الأَْمنْ هم رَي ( خرََجي(            د  الـشَّمسِ و    ةِ أَنَّه منْ أهَله و دخـَلَ فيـه شـبه عبـ

 )317 ص،الغيبة للنعماني( ».الْقَمر

و              ص 4لاَ بد منْ هذَينِ الصوتَينِ قَبلَ خرُُوجِ الْقاَئمِ       « .27 وت منَ السماء و هو صوت جبرَئيلَ و صوت منَ الأْرَضِ فَهـ
           رِيدظْلوُماً يلَ مقُت مِ فُلاَنٍ أَنَّهي باِسناَدينِ ياللَّع يسلإِب توتنَْةَصيرَ أنَْ              الْفَالـْأخ و اكُم  فـَاتَّبعِوا الـصوت الـْأوَلَ و إِيـ

 )253 ص،همان( ». وا بهِتَفْتَتنُ
 .120 ص،الآثار الصحيحة المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث و .28
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مـنهم    وبالـسنة تمسكه  علمه و  مع الاعتراف بفضله وعدة من الأئمةمن هنا لينه   لكنه كان كثير الأوهام و     و .29

 قـال الـذهبي     ». كثير الوهم  السنةإمام في   «:  وقال الدارقطني  ةصالح جزر  النسائي و  أبو داود و   ابن معين نفسه و   
 ». العلم ولا يحتج به    أوعيةكان من   «: التذكرةقال في     و ». الاعلام على لين في حديثه     الأئمةأحد  «: الميزانفي  

  ».صدوق يخطئ كثيرا«: قال ابن حجر و
 من هو فوقه، و    ب ضعيفة من مروياته في هذا الباب فوجدت أن أغلب الأحاديث التي تفرد بها              لقد بحثت كثيراً   و .30

هو كثيـر الخطـأ لـه أحاديـث           و كان صدوقاً «:  بن قاسم    مسلمةقال  . إنما أفرط نعيم في الجمع بدون تمحيص      
  ».في الملاحم انفرد بهاة منكر

 .المسؤوليةلا نستطيع أن نحمله كل   الكتاب إليه نظر وصحة نسبةإلا أن في  .31

قال ابـن   . قد تكلم فيه أيضاً    و. يد عبد الرحمن بن حاتم المرادي     راوي هذا الكتاب في كلتا النسختين هو أبو ز         و .32
: قـال ابـن الجـوزي     و».هلـيس عنـدهم بثق ـ  «:  بن القاسـم مسلمةقال   و».تكلموا فيه«: تاريخ مصر يونس في   

 يروي عـن نعـيم بـن        هذا من شيوخ الطبراني ما علمت به بأساً       «: علق عليه الذهبي فقال     و ».متروك الحديث «
 عـن طريـق   المستدرك يذكر بعض مروياته الحاكم في ... ».ضعيف«: قال في المغني   و ».انتهى. هاعجم حماد و 

والشعراني هذا قال أبو    . أبي بكر محمد بن المؤمل عن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني البيهقي عن نعيم              
حـسين بـن محمـد القتبـاني        رمـاه ال    و ».ةبحج ـلم يطعن فيـه       و ههو ثق «: قال الحاكم   و ».تكلموا فيه «: حاتم

 .   ه282 مات ». في التشيعصدوق إلا أنه كان غالياً«: سمعت أبا عبد االله الأخرم فقال بالكذب و

  .إنما هي تصلح للاعتبار فجميع الروايات التي تفرد بها هذا الكتاب لم أحتج به و .33
  )1380زمستان ، 2ش ،انتظار نامه فصل( مصاحبه با استاد علي كوراني .34
 http://khabaronline.ir/news-142081.aspx: براي مطالعة تفصيل سخنان ايشان، نك .35

درٍ و هـم      عـدةُ  عشرََ رجلـًا     ثَلَاثمُائَةٍ و ثَلَاثَةَ   و حولهَ أَصحابه     الْكُوفَةِ علَى منْبرِ    4كأََنِّي أَنْظرُُ إلِىَ الْقاَئمِ   « .36 لِ بـ  أهَـ
 ابحةِالْأَأَصلْوِي مه ه ولَى خَلْقع هضَي أرف اللَّه كَّام673 ص،2 ، جكمال الدين و تمام النعمة(» .ح(  

 .13/9/1387، حجله به كنگرة عظيم  معظمپيام . 37
نسل كنوني  «:  كه د فرمودن ؛ يه بشارت بزرگ ديگه    ؛اي دادن   آقا يه بشارت ديگه    ،يك و نيم ماه بعد در عيد فطر        .38

 !دونند كه فتح قدس يكـي از تحـولات هنگـام ظهـوره              عزيزان مي  ».قدس شريف را آزاد خواهد كرد      ،فلسطين
هـا بـراي مـا كـه بـه صـداقت و              ايـن ...   .87هاي عيد فطر سـال       غيرمستقيم آقا بشارت ظهور دادند در خطبه      

  .گويي اين بزرگواران اعتقاد داشتيم انگيزه شد راست
دانستيم و بنابر اشـارات و   مي نزديك بودن ظهور را تحقق انقلاب اسلامي ايرانترين دليل   مهم،ما كه از پيش .39

دانستيم،   را نزديك مي4فرج شريف امام زمان  تحقق،تصريحات اميدبخش حضرت امام و مقام معظم رهبري
ود را در هاي خ بررسي آخرالزمان، به مطالعه و بررسي حوادث پرداختيم و نتيجه مانند هر منتظر مطلعي از علائم

  . در اختيار مردم عزيز مسلمان ايران قرار داديم»ظهور بسيار نزديك است« دي سي
40  . http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=4072 

  :توانيد به نشاني راني نيز مي براي شنيدن فايل صوتي سخن
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentAttach&id=4072به 21له از دقيقة  معظم.  مراجعه نماييد 

   .اند بعد، اين جملات را فرموده
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41. »     اتلاَمْنَ العرَ مظَه يرَةٌ قَدَةٌ كثدع      جِدسم طائثلُْ خرََابِ حـي     الْكُوفَةِ منب لـْكالِ موز و مَيرهرَ أَمصلِ مَقَتلِْ أه و 

   جر دلَى ياسِ عبْاسِ                   الع ي العْبـ و ] مستعـصم [لٍ خرََج علَيهِم منْ حيثُ بدا ملْكُهم و موت عبد اللَّه آخرِ ملـُوك بنـ
اء إنِْ      و انْشقاَقِ الْفرَُات و    مدةٍ يسيرَةٍ خرََابِ الشَّامات و مد الجِْسرِ مما يلي الْكرَْخَ بِبغْداد كلُُّ ذلَك في               سيصلُ الْمـ

  )77، صالعدد القوية(» .أَزِقَّةِ الْكُوفَةشاَء اللَّه إلَِى 
 .يبشارة المصطف به نقل از ،80، ح139، ص65، جبحارالأنوار .42

، 288، ص 3ج( سنن أبي داود  ها   اند كه معتبرترين آن      منابع فراوان و كهني از اهل تسنن اين حديث را نقل كرده            .43
 .ست ا)3527ح 
  .124 ص،2، جالكافي .44
بيان بروح االله أي برحمته أو بدينه و علمه أو بخلفائه و الحاصل أن حبهم الله لا للأحساب و الأموال و الأنساب  .45

  )139، ص65، جبحارالأنوار (.يةو سائر الأمور الدنيو
46  . http://www.hawzahnews.com/index.aspx?siteid=6&pageid=1973&newsview=81213 

لسان .   فيهشامة:  في الجسد و الخاَل: المفردات  ).أخَيِْلَةٌ(و )  خَيلانٌ(الَّذى فى الجْسد جمعه )  الخْاَلُ: (مصباح المنير  .47

 در كتـب    »خال« معناي   ،شود  كه ملاحظه مي    چنان .الشَّامة: الخاَل: لسان العرب .  في الجسد  نُكتَْة :الخاَل: العرب
  .رود كار نميه ه همان معناي فارسي آن است و به معناي ديگري مانند نشانه بلغت عرب نيز ب

 .901، ح312، ص1، جالفتن لنعيم بن حماد .48

 .914، حهمان .49

  )تاج العروس. ( الفَتَى في الأصلِ يقالُ للشاب الحديث ثم استعُيرَ للعبد و إن كانَ شيخاً.50

 . جائز أنَ يكونا حدثين أوَ شيخين لأَنهم كـانوا يـسمون المملـوك فَتًـى                جنَ فَتَيانِ و دخلََ معه الس   : قوله عزوجل 
  )لسان العرب(
 )همان( .  ليس الفَتَى بمعنى الشاب و الحدث إنما هو بمعنى الكامل الجزلْ من الرجال.51
 ) جوهريصحاح(. السخى الكريم: الفَتَى .52

53  . http://www.bfnews.ir/vdca06ny.49nu015kk4.html 

ك           ...  مكَّة ي المْدينَةِ إلَِ   تحَرَّك الحْسني و خرََج صاحب هذاَ الأَْمرِ منَ        .54 ع علَـى ذلَـ و يستأَْذنَ اللَّه في ظُهورهِ فَيطَّلـ
       ْالح رتَدبرَ فَيالخَْب ُخْبرِهفَي ينسْي الحأْتفَي يهالوم ضعلُ       بَأه هلَيع بثإلَِى الخْرُُوجِ فَي ينكَّةَسثـُونَ      معبي و قْتُلوُنـَهفَي 

َونهِتَّبعي و النَّاس هِايعبرِ فَيذاَ الأَْمه باحص كَذل نْدرُ عظْهفَي يإلَِى الشَّام ه285، ح224، ص8 ، جالكافي(. برَِأْس(  
د     :حسني الْفَتَى الْصبِيح الَّذي نحَو الديلَمِ يصيح بِصوت لـَه فـَصيحٍ           ثُم يخرُْج الْ   .55 ا آلَ أحَمـ وف    ! يـ وا الْملْهـ  و  .أجَِيبـ

    هلِ الضَّرِيحِ فَتجُِيبونْ حم يناَدنْ           الْمم تسكُنوُزٍ لَي أَي و باِلطَّالَقاَنِ كُنوُز اللَّه ضَّ كُنوُزالٌ        ةٍف  و لاَ ذهَبٍ بلْ هي رجِـ
 )15، ص53 ، جبحار الانوار (.كزَُبرِ الحْديد

56.     هيَاجِيلوم يلنُ عب دمحثَناَ مدنْ                 : قاَلَ �ح ي الْكـُوفي عـ نِ علـ  حدثَناَ عمي محمد بنُ أَبِي الْقاَسمِ عنْ محمد بـ
نُ    :7 قاَلَ أَميرُ الْمؤْمنينَ   :7 قاَلَ أَبِي  :7 قاَلَ أَبو عبد اللَّه    : قاَلَ أُذَينَةَي عميرٍ عنْ عمرَ بنِ      محمد بنِ أَبِ    يخرُْج ابـ

 ـ  الهْامةِ وحش الوْجه ضخَْم     ربعةٌ الأَْكْباد منَ الوْادي الْيابِسِ و هو رجلٌ         آكلَةِ سبتهَ         بوِجههِ أَثَ درِي إِذاَ رأَيتـَه حـ رُ جـ
 وهأَب انُ وثْمع هماس روَةُأعسْنبانعفْيأَبِي س لْدنْ وم وه 9، ح651، ص2 ، جمال الدين و تمام النعمةك(» .  و(  
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نُ يزِيـد، و        امرأََةٍيملكُ حملَ   : بٍ، قاَلَ ، عنْ تُبيعٍ، عنْ كعَ    َحدثَناَ عبد اللَّه بنُ مروْانَ، عنْ أرَطاَة      « .57  ، اسمه عبد اللَّه بـ
 )808، ح 279 ص،1ج ،الفتن (»، الْمشوَه السفْيانيالْكَلبْيِةِ، أوَِ الزُّهرِي ابنُ الْكَلبْيِةِهو الأْزَهرُ بنُ 

مه إِذَا       : فَقاَلَ . عنِ اسمِ السفْياني   7 سألَتْ أَبا عبد اللَّه    :الْبجلي قاَلَ عنْ عبد اللَّه بنِ أَبِي منْصورٍ       « .58  و ما تَصنعَ باِسـ
         ينَ وطلَسف و صمح شقَْ ومد سالشَّامِ الخَْم رُكو َلكالْفرََج       م كَذل نْدوا عقَّعَريِنَ فَتونَّسق نَّ ودُكمال الدين  (» . الأْر

 )11، ح651، ص2 و تمام النعمة، ج

59. » كُملَيكَّةَعِكُمبمعمجا م3، ح301، صالغيبة للنعماني(» .  فَإِنَّه(  
 .163، ص51 ، جحار الأنوارب .60

سـنةٍ  احد و و خروج اليماني من اليمنِ مع الرايات البيضِ في يومٍ واحد و شهرٍ و ) السفياني(و قد يكونُ خروجه     « .61
  )مختصر اثبات الرجعة، به نقل از 15ش،  آل البيتمؤسسة ،تراثنامجلة (» .واحدةٍ

62. »شرْقِِ ونَ الْمقْبلُِ مي فَإِنَّه ،ييمباِلْفَتَى التَّم كُملَيَفع  باحص وةِهايريده256، ص4، جالمعجم الأوسط(» . الْم(  
ترجمه  (. كوچك است  ةى در ا به معن  »شعب« و يا تصغير   ، كوچك ة يعنى قبيل  ، است »عبشَ« يا تصغير     »شعُيب« .63

 )328 ص،2 ، جمفردات راغب

  .243ص، عصر الظهور .64
ولًى لبنـي       ربعـةٌ يخرُْج باِلرِّي رجلٌ    : حدثَناَ عبد اللَّه بنُ إِسماعيلَ الْبصرِي، عنْ أَبِيه، عنِ الحْسنِ، قاَلَ          « .65 مرُ مـ أَسـ

  )897، ح311، ص1، جالفتن( ».تَميمٍ كوَسج، يقاَلُ لهَ شعُيب بنُ صالحٍ
.  پـدرش نيـز توصـيفي نـدارد        ». اسـت  منكر الحـديث  «: گويد  حجر مي  عبد االله بن اسماعيل بصري است كه ابن       

 )174 ص،لعليم عبدالعظيم البستوي دكتر عبدا،موسوعة في أحاديث الإمام المهدي، الضعيفة والموضوعة(

 )444، ص للطوسيةالغيب(» .يكوُنُ خرُُوج شعُيبِ بنِ صالحٍ منْ سمرْقَنْد« .66

 . 312، ص1، جالفتن .67

 .897ح، 311همان، ص .68


